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 چکيده

شناسی‌در‌باب‌طنز‌است‌که‌‌لیو،‌یکی‌از‌نظریات‌کامل‌زبان‌نظریۀ‌طنز‌زبانۀشناختی‌رابرت‌‌‌‌
‌رابرت ‌تحت‌پیش‌از ‌‌لیو ‌نظریۀ ‌عنوان ‌معنایی» ‌انگارۀ ‌با‌« ‌و ‌راسکین‌مطرح‌گردید توسط‌ویکتور

قد‌است‌طنز‌باشد؛‌لیو‌معت‌لیو‌می‌ها‌و‌نقد‌گوناگون‌مواجه‌شد‌که‌یکی‌از‌آنها‌الگوی‌رابرت‌واکاوی
شود‌‌شناختی‌آن‌متفاوت‌و‌جداست‌و‌این‌تنها‌ابهام‌است‌که‌سبب‌می‌شناختی‌از‌نوع‌غیر‌زبان‌زبان

‌ویژگی‌زبان ‌نحوی‌و‌‌طنزی، ‌واژگانی، ‌آوایی، ‌حوزۀ ‌سه ‌ابهامات‌در ‌این ‌بگیرد؛ ‌خود شناختی‌به
های‌‌وع‌انگارهآمیز‌کردن‌حکایات‌خود‌از‌مجم‌دهد.‌بهرام‌صادقی‌برای‌طنز‌کاربرد‌شناختی‌رخ‌می

دست‌آمده‌‌تحلیلی‌به‌–زبان‌شناختی‌نیز‌بهره‌برده‌است.‌نتیجۀ‌این‌پژوهش‌که‌با‌روش‌توصیفی‌
لیو‌و‌چهارچوب‌نظری‌آن‌تا‌حدود‌بسیار‌زیادی‌با‌‌دهد‌نظریۀ‌انگارۀ‌معنایی‌رابرت‌است‌نشان‌می

‌آثار‌طنز‌بهرام‌صادقی‌همخوانی‌دارد.
‌

‌انگاواژگان کليدي:  ‌زبانشناسی، ‌رابرتطنز، ‌راسکین، ‌معنایی، ‌داستان‌رۀ ‌مکتب‌‌لیو، ‌‌معاصر،
 اصفهان،‌بهرام‌صادقی.
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‌مقدمّه

عنوان‌یک‌پدیدۀ‌انتقادی‌که‌نوعی‌عنصر‌پایداری‌و‌بیدادگری‌در‌ذات‌‌های‌طنز‌به‌هدف

‌د ‌وضعیتخود ‌در ‌قرارگرفتن‌طنز ‌این‌تفاوت‌از ‌است‌و ‌متنوع ‌متفاوت‌و ‌بسیار های‌‌ارد

گیرد.‌در‌ادبیات‌فارسی‌طنز‌همیشه‌به‌دلیل‌هنجارگریزی‌و‌‌مختلف‌اجتماعی‌سرچشمه‌می

 ریزی‌اقتدار‌زبان،‌بسیار‌مورد‌توجه‌قرار‌گرفته‌است.‌‌درهم

ل‌تاریخ،‌همواره‌در‌بافت‌عنوان‌یک‌صنعت‌ادبی‌و‌هنری‌کارآمد‌در‌طو‌طنز‌اگرچه‌به

گیری‌‌شکل‌آغاز‌همان‌از‌طنز‌از‌هایی‌رگه‌و‌داشته‌حضور‌شاعران‌و‌نویسندگان‌آثار‌ترین‌بزرگ

شود‌و‌‌ادبیات‌فارسی‌در‌آثاری‌چون‌منظومۀ‌درخت‌آسوریک،‌در‌دورۀ‌اشکانیان‌دیده‌می

ترمذی‌و‌‌گوی‌چون‌رودکی،‌شهید‌بلخی،‌منجیک‌بر‌آن‌در‌شعر‌اولین‌شاعران‌پارسی‌‌علاوه

خورد؛‌اما‌تاکنون‌تعریف‌دقیقی‌از‌طنز‌و‌انواع‌آن‌در‌زبان‌فارسی‌ارائه‌نشده‌‌...‌به‌چشم‌می

های‌متعدد‌چون‌طعنه،‌کنایه،‌تعریض،‌مطایبه،‌طرفه‌و‌غیره‌مانع‌از‌بیان‌‌است‌و‌انتخاب‌واژه

‌یک‌مفهوم‌جامع‌و‌کامل‌پیرامون‌آن‌شده‌است.

‌تازه ‌از ‌یکی ‌تحقیقاتی‌طنز ‌مباحث ‌انجام‌‌زبان‌ترین ‌با ‌امروزه ‌که ‌هست ‌نیز شناسی

‌است‌در‌‌پژوهش ‌تحول‌و‌پیشرفتی‌نوین‌در‌این‌زمینه‌فراهم‌آمده ‌طنز، های‌زبانی‌دربارۀ

‌پژوهش ‌ظهور ‌امروزه ‌به‌های‌زبان‌واقع ‌طنز ‌پیرامون ‌یک‌پیشرفت‌نوین‌در‌‌شناختی عنوان

ختلف‌به‌بررسی‌این‌های‌م‌شناسان‌از‌دیدگاه‌شود‌و‌زبان‌زمینۀ‌تحقیقات‌طنز‌محسوب‌می

های‌نه‌چندان‌طولانی‌از‌زمان‌آغاز‌تحقیقات‌جدی‌و‌‌پردازند.‌با‌وجود‌گذر‌سال‌مقوله‌می

‌موفقیت ‌به ‌پژوهشگران ‌طنز، ‌یافته‌تخصصی ‌دست ‌عرصه ‌این ‌در ‌بسیاری ‌در‌‌های ‌و اند

‌اند.‌‌های‌مختلف‌به‌ارائۀ‌نظریات‌بسیاری‌پرداخته‌زمینه

را‌که‌اولین‌«‌انگارۀ‌معنایی‌طنز»نظریۀ‌‌(VICOR  RASSKIN)‌راسکین‌1981در‌سال‌

‌‌شناختی‌تحلیل‌کرد،‌چنان‌نظریه‌در‌این‌زمینه‌است‌ارائه‌داد‌و‌ساختار‌طنز‌را‌از‌لحاظ‌معنی

شناختی‌‌‌اش‌جنبۀ‌معنی‌کند‌و‌در‌نظریه‌شناسی‌ارائه‌می‌که‌راسکین‌تعریف‌جدید‌از‌کاربرد

شناختی‌طنز‌‌ارد‌که‌برای‌نظریۀ‌کامل‌زبانو‌کاربردشناختی‌را‌با‌هم‌ترکیب‌کرده‌و‌اعتقاد‌د

‌برخی‌ـشناختی‌و‌کاربردشناختی‌الزامی‌است،‌اما‌اخی‌معنی‌ر‌گرفتن‌هر‌دو‌جنبۀـو‌در‌نظ راً

‌کرده ‌نیازی‌به‌‌منتقدین‌و‌نظریۀ‌او‌در‌چهارچوب‌نظریۀ‌ارتباط‌ادعا اند‌که‌در‌نظریۀ‌طنز،



 

‌)دهخدا(یفارسـ‌ادبیات‌و‌زبان‌متون‌تحلیل‌و‌تفسیر‌علمی‌ۀنام‌فصل  ‌/ 611‌ 

 
 

 

تنی‌بر‌نظریۀ‌ارتباط‌برای‌تحلیل‌شناختی‌نیست‌و‌تنها‌رویکرد‌کاربرد‌شناختی‌مب‌وجه‌معنی

‌طنز‌کافی‌نیست.

شده‌در‌تحقیقات‌نوین‌حوزۀ‌طنز‌است.‌لیو‌‌لیو،‌یکی‌از‌انواع‌الگوهای‌ارائه‌الگوی‌رابرت

کند‌و‌معتقد‌است‌‌شناختی‌تقسیم‌می‌شناختی‌و‌غیر‌زبان‌طنزهای‌کلامی‌را‌به‌دو‌گروه‌زبان

ایی،‌واژگانی،‌نحوی‌و‌کاربرد‌شناختی‌شکل‌شناختی‌بر‌پایۀ‌ایجاد‌نوعی‌ابهام‌آو‌که‌طنز‌زبان

‌الگوی‌رابرت‌می ‌لطیفه‌گیرد. ‌زبان‌لیو ‌گروه ‌دو ‌به ‌را ‌غیر‌ها ‌تقسیم‌‌زبان‌‌شناختی‌و شناختی

‌پژوهی‌است.‌های‌مهم‌مطالعات‌جدید‌نقد‌ادبی‌در‌گسترۀطنز‌کند.‌این‌الگو‌یکی‌از‌نظریه‌می

‌پيشينۀ پژوهش

طور‌مستقل‌مورد‌بررسی‌قرار‌‌ام‌صادقی،‌تاکنون‌بهشناسی‌به‌طنز‌در‌آثار‌بهر‌رویکرد‌زبان

اند‌که‌‌آمیز‌در‌آثار‌بهرام‌صادقی‌پرداخته‌های‌طنز‌نگرفته‌است؛‌اما‌برخی‌پژوهشگران‌به‌جنبه

«‌های‌بهرام‌صادقی‌طنز‌کارناوالی‌و‌بازتاب‌آن‌در‌داستان»توان‌به‌منابعی‌مانند‌‌‌از‌آنها‌می

‌ ‌1393)پیروز‌حقیقی، ‌حیرانمسافری‌غریب‌و‌»(، ‌‌‌پور‌‌)مهدی« ‌1379عمرانی، بازخوانی‌»(،

های‌خالی‌اثر‌بهرام‌صادقی‌با‌تکیه‌بر‌مبانی‌نقد‌‌های‌کوتاه‌سنگر‌و‌قمقمه‌مجموعه‌داستان

‌جدید »‌ ‌مقاله1381)سعیدی، ‌و )‌‌ ‌نظیر ‌هایی ‌ایرج‌» ‌شیرین ‌طنز ‌و ‌صادقی ‌بهرام ‌تلخ طنز

بهرام‌صادقی،‌»‌(،‌1372)رهنما،‌«‌طنز‌در‌داستان‌کوتاه‌امروز»‌(،‌1376)دستغیب،‌«‌پزشکزاد

(‌1369)نفیسی،‌«‌بازی‌در‌داستان‌اندر‌باب‌نقش»‌(‌و‌1382)صدر،‌«‌های‌خالی‌طنز‌و‌قمقمه

‌اشاره‌کرد.‌

‌روش پژوهش

‌دیدگاه‌ ‌با ‌روش‌تطبیقی ‌از ‌که ‌بوده ‌توصیفی ‌و ‌تحلیلی ‌مقاله، ‌این روش‌پژوهش‌در

‌شناس‌غربی‌نیز‌بهره‌برده‌است.‌منتقدان‌زبان

‌ژوهشمبانی پ

‌طنز

تعاریفی‌که‌از‌طنز‌در‌ادبیات‌فارسی‌مطرح‌شده‌است،‌غالباً‌تعاریفی‌توصیفی‌و‌مفهومی‌

شود‌که‌چه‌عواملی‌سبب‌‌است؛‌با‌اتکا‌به‌مفهوم‌مقتبس‌از‌طنز،‌حال‌این‌سؤال‌مطرح‌می

‌شود‌تا‌طنز‌در‌زیرمجموعۀ‌ادبیات‌قرار‌بگیرد.‌می
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است‌که‌سبب‌ادبیت‌بخشی‌به‌آن‌اسکلتن‌معتقد‌است‌عاطفه‌و‌احساس‌موجود‌در‌متن‌

‌‌(.‌1371:‌114اسکلتن،‌)ر.ک:‌شود‌می‌متن

‌سنجش‌ارکان‌از‌یکی‌تواند‌می‌روایت‌طنز‌به‌نسبت‌خواننده‌عاطفی‌واکنش‌نگاه‌این‌با

و‌هجو‌را‌‌Irony, satireمعادل‌دو‌واژۀ‌‌را‌طنز‌(‌1381‌:1صدر،‌)ر.ک:‌صدر‌باشد.‌متن‌ادبیت

‌ ‌‌satireمعادل ‌معادل‌humorو ‌می‌را ‌نظر ‌در ‌‌هزل ‌در ‌می‌گیرد. ‌هیچ‌‌واقع ‌گفت توان

‌برابر‌اتفاق ‌مورد ‌در ‌واژه‌نظری ‌برای ‌فارسی ‌صاحب‌یابی ‌میان ‌در ‌انگلیسی ‌این‌‌های نظران

‌حوزه‌در‌زبان‌فارسی‌وجود‌ندارد.

‌واژه ‌دست‌انداختن،‌‌طنز ‌استهزا، ‌سخریه، ‌معنی‌افسوس، ‌لغت‌به ‌در ای‌عربی‌است‌و

ای‌در‌نویسندگی‌اعم‌از‌‌.‌است‌و‌در‌عرف‌ادب‌به‌روش‌ویژهطعنه‌زدن،‌سرزنش‌کردن‌و‌..

تر‌جلوه‌دادن‌جهات‌‌شود‌که‌در‌آن‌نویسنده‌با‌بزرگ‌نمایی‌و‌نمایان‌نظم‌و‌نثر‌اطلاق‌می

ها‌و‌روابط‌حاکم‌در‌حیات‌اجتماعی،‌در‌صدد‌تذکر،‌‌زشت‌و‌منفی،‌معایب‌و‌نواقص‌پدیده

‌(.‌‌87-1382‌:89آید‌)ر.ک:‌نیکو‌بخت،‌‌اصلاح‌و‌رفع‌آنها‌بر‌می

عنوان‌یک‌صنعت‌ادبی‌و‌هنری‌کارآمد‌در‌طول‌تاریخ،‌همواره‌در‌بافت‌‌طنز‌اگرچه‌به

گیری‌‌شکل‌آغاز‌همان‌از‌طنز‌از‌هایی‌رگه‌و‌داشته‌حضور‌شاعران‌و‌نویسندگان‌آثار‌ترین‌بزرگ

شود‌و‌‌ادبیات‌فارسی‌در‌آثاری‌چون‌منظومۀ‌درخت‌آسوریک،‌در‌دورۀ‌اشکانیان‌دیده‌می

گوی‌چون‌رودکی،‌شهید‌بلخی،‌منجیک‌ترمذی‌و‌‌بر‌آن‌در‌شعر‌اولین‌شاعران‌پارسی‌هعلاو

خورد؛‌اما‌تاکنون‌تعریف‌دقیقی‌از‌طنز‌و‌انواع‌آن‌در‌زبان‌فارسی‌ارائه‌نشده‌‌...‌به‌چشم‌می

های‌متعدد‌چون‌طعنه،‌کنایه،‌تعریض،‌مطایبه،‌طرفه‌و‌غیره‌مانع‌از‌بیان‌‌است‌و‌انتخاب‌واژه

‌مع‌و‌کامل‌پیرامون‌آن‌شده‌است.یک‌مفهوم‌جا

نقیضین‌‌اجتماع‌هنری‌تصویر‌از‌است‌عبارت‌طنز‌»‌گوید:‌می‌طنز‌تعریف‌در‌کدکنی‌شفیعی

(.‌غالب‌تعاریفی‌که‌از‌طنز‌در‌کتب‌ادبی‌مطرح‌شده‌1366‌:322کدکنی،‌‌)شفیعی«‌و‌ضدین

‌مفهوم‌روش‌طنز‌در‌کتب‌ادبی‌آمیخته‌شده‌است‌و‌اینکه‌روش‌خنداندن‌وی ای‌‌ژهاست‌با

‌اصلاح ‌تلخی‌و ‌با ‌آمیخته ‌ماهیت‌و‌‌است‌که ‌ماندن ‌سبب‌مغفول ‌امر ‌همین گری‌است‌و

کدکنی‌‌شده‌از‌شفیعی‌ساختار‌اصلی‌طنز‌گردیده‌است.‌در‌این‌میان‌شاید‌بتوان‌تعریف‌ارائه

‌کامل ‌بسیار ‌فولادی‌و‌شادروی‌منش‌را ‌نیز‌دو‌تعریف‌از ‌بیان‌گردید‌و ‌که ‌دیگر‌‌را ‌از تر
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طنز‌نوعی‌خلاف‌عرف‌مقرون‌به‌هزل‌»گوید:‌‌ولادی‌در‌تعریف‌طنز‌میتعاریف‌دانست.‌ف

فولادی،‌«)مثبت‌با‌موضوع‌انسانی،‌بر‌مبنای‌تعهد،‌دارای‌تأثیر‌خنده‌و‌اندیشۀ‌همگام‌است

گونه‌‌محتوایی،‌فرمول‌ساخت‌طنز‌را‌این‌-منش‌نیز‌با‌تعریف‌ساختاری‌(.‌شادروی1386‌:36

‌ ‌است: ‌بیان‌کرده ‌غیر» ‌ادبی=‌طنز‌‌پدیده+‌وضع‌در ‌انتقاد+‌جوهر‌شعری، ‌بیان+ ماوضع+

‌(.‌1382‌:29منش،‌‌)شادروی«‌ادبی

‌شفیعی ‌‌آنچه ‌عنوان ‌با ‌آن ‌از ‌ضدین»کدکنی ‌و ‌نقیضین ‌اجتماع ‌دو‌« ‌است‌در ‌برده نام

به‌هر‌»‌یاد‌شده‌است.‌«‌وضع‌در‌غیر‌ما‌وضع»و‌«‌خلاف‌عرف»عنوان‌‌‌تعریف‌اخیر‌تحت

ای‌از‌کاربرد‌زبان‌ادب‌است،‌و‌پایۀ‌اصلی‌آفرینش‌‌گونهبه‌حق‌«‌طنز‌»حال‌اگر‌بپذیریم‌که‌

کاهی‌‌سازی‌که‌برحسب‌دو‌گونۀ‌خود‌یعنی‌قاعده‌آن،‌چیزی‌نیست‌جز‌همان‌فرآیند‌برجسته

)صفوی،‌«‌سازد‌افزایی‌ما‌را‌از‌زبان‌خودکار‌به‌زبان‌برجسته‌یا‌زبان‌ادبی‌نزدیک‌می‌و‌قاعده

1384‌:16.)‌

 اصفهان و بهرام صادقی  مکتب

‌ ‌سبکبه ‌میان ‌در ‌اصفهانی، ‌یا ‌سبک‌هندی ‌که ‌صورتی ‌ادبیات‌‌های‌دوره‌همان ‌در ای

نویسی‌کسانی‌‌ایران،‌از‌تشخص‌هنری‌در‌بافت‌بیانی‌و‌فکری‌برخوردار‌است،‌سبک‌داستان

برخوردار‌‌سبکی‌استقلال‌و‌هنری‌استحکام‌چنان‌از‌معاصر‌نویسندگان‌میان‌در‌نیز‌صادقی‌چون

شود.‌‌بندی‌می‌مواره‌چندین‌مرتبه‌فراتر‌از‌سایر‌آثار‌دستهاست‌که‌در‌تعیین‌سطح‌ادبی‌ه

این‌مکتب‌به‌رغم‌اقلیمی‌بودن،‌چندان‌تعمدی‌در‌تظاهر‌به‌تعلق‌اقلیمی‌به‌خاستگاه‌خود‌

اند،‌ساکن‌‌ندارد،‌نه‌به‌دلیل‌آنکه‌نویسندگان‌آن‌به‌همان‌اندازه‌که‌در‌اصفهان‌اقامت‌داشته

‌بوده ‌نیز ‌این‌خاط‌تهران ‌به ‌بلکه ‌مرکزاند؛ ‌رقابت‌با ‌کار، ‌آغاز ‌همان ‌از ‌آنها ‌که ‌را‌‌ر نشینان

(‌و‌همراه‌آن‌با‌آشنایی‌و‌احاطه‌1384‌:168دهند‌)ر.ک:‌شیری،‌‌سرلوحۀ‌کار‌خود‌قرار‌می

‌ناشی‌از‌وجود‌ ‌کم‌بودن‌حضور‌نمودهای‌جغرافیایی‌در‌مکتب‌اصفهان، بر‌ادبیات‌جهان،

‌این‌منطقه ‌نویسندگان ‌نهاد ‌اقلیمی‌در ‌چالش‌با‌‌نوعی‌نگرش‌فرا ‌همان‌آغاز، ‌از است‌که

‌منش‌متعارف‌و‌‌آوران‌درون‌مرز‌و‌الگو‌نام گیری‌غیرمستقیم‌از‌نویسندگان‌برون‌مرزی‌را

مایۀ‌اساسی‌‌مختار‌خود‌قرار‌دادند.‌تلاش‌برای‌راه‌اندازی‌یک‌جریان‌نیرومند‌جدید،‌جان

ه‌اشکال‌گوناگون‌ستیزی‌را‌ب‌های‌فکری‌در‌این‌مکتب‌بود،‌مظاهر‌این‌جریان‌بسیای‌از‌کنش
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های‌هنری‌‌توان‌مشاهده‌کرد‌که‌با‌بیان‌طنزآلود‌خود‌تمام‌سنت‌در‌کارنامۀ‌بهرام‌صادقی‌می

‌به‌تمسخر‌می ‌هیچ‌کردار‌قابل‌قبولی‌در‌‌و‌رفتارهای‌اجتماعی‌را ‌او، ‌منظر ‌گویی‌از گیرد،

ر‌ذات‌آن‌ای‌از‌مطلوبیت‌د‌شمار‌آدمیان‌وجود‌ندارد‌که‌میزان‌و‌مایه‌های‌بی‌میان‌انبوه‌کنش

ای‌برای‌مغضوب‌شدن‌و‌‌چه‌هست‌طنز‌است‌و‌سخره‌که‌دست‌مایه‌وجود‌داشته‌باشند،‌هر

ای‌در‌زبان‌‌های‌باسمه‌پردازی‌هایپرسوزوگداز‌و‌رمانتیک،‌عبارت‌معلق‌ماندن‌پاورقی‌نویسی

ای،‌فروپاشی‌روابط‌و‌عواطف‌خانوادگی،‌هنجارهای‌گفتاری‌و‌رفتاری‌همگون‌و‌‌روزنامه

ای‌در‌تئاتر‌‌نویسی،‌کردارهای‌کلیشه‌نگرانه‌در‌حوزۀ‌داستان‌های‌مطلق‌انگاری‌دهگیر،‌قاع‌همه

پردازد‌و‌با‌بیان‌طنز‌خود‌در‌‌ها‌می‌و‌بسیاری‌موضوعات‌دیگر.‌صادقی‌به‌تخریب‌پنداشت

 (.‌1377‌:92دهد‌)ر.ک:‌ساعدی،‌‌ضمن،‌بازسازی‌مجدد‌آن‌را‌آموزش‌می

پرداز‌معاصر‌است‌که‌نویسندگی‌را‌‌ان‌طنز(‌از‌نویسندگ‌1311-1363بهرام‌صادقی‌)‌‌‌‌‌

منتشر‌کرد،‌‌1341تا‌‌1331های‌‌آغاز‌و‌کارهای‌اصلی‌خود‌را‌در‌فاصلۀ‌سال‌1331از‌سال‌

این‌کودتا‌گسست‌عمیقی‌در‌تاریخ‌و‌.‌»1332مرداد‌‌28های‌سیاه‌پس‌از‌کودتای‌‌یعنی‌سال

ه‌با‌هر‌نوع‌وحدت‌فکری‌های‌اجتماعی،‌مبارز‌فرهنگ‌ایران‌پدید‌آورد،‌از‌بین‌بردن‌ارتباط

‌از‌برنامه ‌کتاب‌و‌انواع‌نشریات‌و‌... ‌ترور‌فکری‌از‌طریق‌رادیو، های‌رژیم‌‌و‌همبستگی،

‌درهم‌ ‌با ‌آن ‌در ‌که ‌سیاهی‌شد ‌دورۀ ‌وارد ‌ادبیات‌ایران ‌تاریخ‌و ‌کودتا ‌پس‌از ‌بود. کودتا

‌تنها‌‌های‌فرهنگی‌و‌اجتماعی،‌جامعه‌به‌شدن‌همۀ‌کانون‌شکسته و‌ترسان‌صورت‌انبوه‌مردمِ

اعتمادی‌و‌سوءظن‌بر‌روابط‌اجتماعی‌حاکم‌و‌ترس‌و‌تعصب‌و‌خشونت‌بر‌‌درآمد.‌جوّ‌بی

تلخی‌زندگی‌مردم‌افزوده‌شد؛‌در‌چنین‌شرایطی‌بر‌تلخی‌زندگی‌مردم‌افزوده‌شد‌و‌پیامد‌

خوردگان‌حساس‌بود.‌ادبیات‌شکل‌گرفته‌در‌این‌‌فکری‌و‌جنون‌شکست‌آن،‌رشد‌پریشان

‌روانی ‌جلوهاجتماع‌-بحران ‌و ‌شکست ‌از ‌بازتابی ‌از‌‌ی، ‌گریز ‌و ‌نپذیرفتن ‌گوناگون های

‌(.‌‌276-1382‌:271)میرعابدینی،‌«‌واقعیت‌موجود‌بود

های‌‌سرخوردگی‌و‌یأس‌اجتماعی،‌طنز‌به‌ویژه‌رویکرد‌با‌شرایطی‌چنین‌در‌صادقی‌بهرام

‌دهد.‌اجتماعی‌را‌بازتاب‌می

‌ليو الگوي رابرت

‌رود‌که‌با‌‌شمار‌می‌شناسی‌در‌باب‌طنز‌به‌نظریۀ‌کامل‌زباننظریۀ‌انگارۀ‌معنایی‌طنز،‌اولین‌
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توسط‌راسکین‌معرفی‌شد،‌گرچه‌‌1981در‌سال‌«‌های‌معنایی‌طنز‌مکانیسم‌»نگارش‌کتاب‌

آید‌پیش‌از‌راسکین‌در‌سال‌‌این‌نظریه‌به‌نام‌ویکتور‌راسکین‌معروف‌است،‌اما‌به‌نظر‌می

راسکین‌«‌های‌معنایی‌طنز‌مکانیسم‌»ر‌کتاب‌های‌این‌نظریه‌اشاره‌شده‌باشد،‌د‌به‌پایه‌1979

‌که‌برخی‌متن‌کند‌که‌یک‌نظریۀ‌زبان‌بیان‌می ‌خنده‌شناختی‌طنز‌باید‌این‌حقیقت‌را دار‌‌ها

‌خنده ‌برخی‌دیگر ‌و ‌ویژگی‌هستند ‌و ‌کند ‌توجیه ‌نیستند، شناختی‌خاص‌این‌‌های‌زبان‌دار

‌(.‌1981‌:81متون‌را‌بررسی‌نماید‌)ر.ک:‌راسکین،‌

ها‌و‌طنز‌بود‌‌بندی‌سنتی‌جناس‌ر‌واقع‌حرکتی‌اساسی‌در‌مقابل‌رویکرد‌طبقهاین‌نظریه‌د

‌از‌لحاظ‌معنی شناسی‌تحلیل‌کرد‌و‌توانست‌ساختار‌دو‌قطبی‌لطیفه‌را‌‌که‌ساختار‌طنز‌را

‌باشد؛‌ ‌انتزاعی ‌مقولۀ ‌دو ‌شامل ‌باید ‌معنایی ‌نظریۀ ‌یک ‌راسکین ‌عقیدۀ ‌به ‌کند. شناسایی

‌انگاره‌مجموعه ‌همۀ ‌از ‌‌ای ‌در ‌مجموعه‌دسترس‌سخنهای ‌و ‌ترکیب.‌‌گویان ‌قواعد ‌از ای

شناختی‌و‌‌اش‌جنبۀ‌معنی‌کند‌و‌در‌نظریه‌شناسی‌ارائه‌می‌راسکین‌تعریف‌جدیدی‌از‌کاربرد

شناختی‌‌کند.‌او‌اعتقاد‌دارد‌که‌برای‌یک‌نظریۀ‌کامل‌زبان‌کاربردشناختی‌را‌با‌هم‌ترکیب‌می

اش‌را‌بر‌‌ردشناختی‌الزامی‌است‌و‌نظریهشناسی‌و‌کارب‌طنز،‌در‌نظر‌گرفتن‌هر‌دو‌جنبۀ‌معنی

‌(.‌‌94-1389‌:92یزدی،‌‌)ر.ک:‌شریفی‌و‌کرامتی‌کند‌این‌دو‌پایه‌استوار‌می

تأثیر‌نظریۀ‌انگارۀ‌معنایی‌راسکین،‌نظریات‌متعددی‌در‌باب‌طنز‌مطرح‌شد‌که‌از‌‌تحت

نظریۀ‌‌توان‌به‌نظریۀ‌اصل‌همکاری‌گرایش،‌نظریۀ‌ارتباط‌اسپریر‌و‌ویلسون‌و‌آن‌جمله‌می

شناسی‌و‌تحلیل‌گفتمان‌رویکرد‌ترکیبی‌‌تلفیقی‌سیمپسون‌که‌با‌ترکیب‌کاربردشناسی،‌سبک

‌برای‌تحلیل‌طنز‌معرفی‌می ‌الگوی‌نظری‌رابرت‌را ‌اشاره‌کرد. تأثیر‌نظریۀ‌‌لیو‌نیز‌تحت‌کند،

‌راسکین‌ارائه‌شد.‌

ی‌تقسیم‌کرد‌شناخت‌شناختی‌و‌غیر‌زبان‌لیو،‌طنزهای‌کلامی‌را‌به‌دو‌بخش‌زبان‌رابرت‌‌‌

به‌فرایندی‌که‌در‌اصول‌یک‌‌شناختی،‌برخلاف‌گروه‌دوم‌بنا‌و‌معتقد‌است‌که‌طنزهای‌زبان

‌می ‌صورت ‌می‌زبان ‌ساخته ‌یا‌‌گیرد، ‌نحوی ‌واژگانی، ‌آوایی، ‌ابهام ‌نوعی ‌پایۀ ‌بر ‌و شوند

‌می‌کاربرد ‌طنزهایزبان‌شناختی‌شکل ‌اما ‌شرایط‌معمول‌‌گیرند، ‌که شناختیرخدادهایی‌هستند

‌ر ‌میمحیط ‌برهم ‌واژگان‌‌ا ‌و ‌زبان ‌حیطۀ ‌از ‌خارج ‌جهان، ‌در ‌وصف‌رخدادی ‌چون زنند

هستند،‌چنانکه‌انسان‌در‌شناخت‌خود‌از‌محیط‌پیرامون،‌همواره‌نظم‌و‌ترتیب‌خاصی‌را‌
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های‌او‌در‌‌برای‌همۀ‌فرایندها‌و‌رخدادهای‌جهان‌در‌ذهن‌ذخیره‌کرده‌و‌انتظارات‌و‌واکنش

‌براساس‌ه ‌رویدادها ‌همین ‌با ‌میبرخورد ‌ذهن‌شکل ‌در ‌شناخت‌موجود ‌حال‌‌مان گیرد،

هنگامی‌که‌انسان‌در‌برخورد‌با‌یکی‌از‌رویدادها‌حس‌کند‌که‌آن‌نظم‌معمول‌و‌همیشگی‌

‌غافلگیر‌می ‌است، ‌بروز‌می‌ناگهان‌برهم‌خورده ‌بازتابی‌متفاوت‌از‌همیشه ‌و دهد‌که‌‌شود

وان‌طنز‌نامید‌)ر.ک:‌ت‌نظمی‌را‌می‌هاست‌و‌در‌چنین‌حالی‌آن‌بی‌خنده‌یکی‌از‌این‌واکنش

‌(.1966‌:13لیو،‌

کند‌و‌‌دار‌شدن‌یک‌متن‌بر‌آن‌تأکید‌می‌ابهام،‌مفهومی‌کلیدی‌است‌که‌لیو‌در‌خنده‌‌‌‌‌

‌نحو‌یک‌متن‌به‌‌معتقد‌است‌در‌طنزهای‌زبان ‌و‌یا ‌آواها ‌ابهام‌در‌گسترۀ‌واژگان، شناختی،

د‌که‌خواننده‌انتظار‌آن‌آور‌گردد‌و‌نتیجۀ‌متناقض‌و‌نامعمولی‌پیش‌می‌نوعی‌سبب‌تناقض‌می

رو‌از‌ابهامی‌است‌که‌در‌سطح‌زبانی‌به‌وجود‌آمده‌است‌و‌‌را‌ندارد‌و‌همین‌تناقض‌پیش

‌(.1966‌:27گردد‌)ر.ک:‌لیو،‌‌سبب‌طنز‌کلامی‌می

‌بود‌که‌گروه‌نخست‌بنابر‌فرایندی‌که‌در‌اصول‌یک‌زبان‌صورت‌‌‌‌ لیو‌بر‌این‌عقیده

شدن‌از‌‌جمۀ‌آن‌را‌از‌زبانی‌به‌زبان‌دیگر‌بدون‌کاستهرو‌تر‌شود‌و‌از‌این‌گیرد؛‌ساخته‌می‌می

شدن‌‌‌که‌اصول‌هر‌زبان‌با‌زبان‌دیگر‌بدون‌کاسته‌دانست؛‌چرا‌آمیزی‌آن‌ناممکن‌می‌میزان‌طنز

‌میزان‌طنزآمیزی‌آن‌ممکن‌است‌چرا ‌به‌‌از ‌زبان‌دیگر‌متفاوت‌است، ‌زبان‌با که‌اصول‌هر

برد‌‌یگر،‌طنز‌موجود‌در‌متن‌را‌از‌بین‌میهمین‌جهت‌ترجمه‌کردن‌طنزی‌از‌زبانی‌به‌زبان‌د

و‌اکثر‌موارد‌برای‌زبان‌مقصد‌قابل‌درک‌نخواهد‌بود.‌اما‌گروه‌دوم،‌شرایطی‌متفاوت‌دارد.‌

‌زبان ‌غیر ‌طنزهای ‌یعنی ‌دوم، ‌گروه ‌طنزآمیزی ‌جهان‌‌کلید ‌در ‌توصیف‌رخدادی شناختی،

‌ند.ز‌شدۀ‌جهان‌را‌بر‌هم‌می‌خارج‌است‌که‌هنجار‌یا‌نظم‌معمول‌شناخته

 بحث

 ادبيات تطبيقی

که‌‌شود‌می‌انجام‌زبان‌دو‌در‌و‌تطبیقی‌ادبیّات‌نظریۀ‌بر‌مبتنی‌گاهی‌تطبیقی‌پژوهشی‌کارهای

متفاوت‌‌هایمتن‌میان‌مقایسۀ‌شکل‌به‌گاهی‌و‌گرددبرمی‌پیش‌قرن‌دو‌حدود‌به‌اشتاریخچه

‌هم ‌و ‌تاثرّ ‌و ‌تاثیر ‌قالب‌بررسی ‌در ‌که ‌یک‌زبان ‌بینامتنی،در ‌می‌چنین‌مطالعۀ شود.‌‌انجام

‌برد.‌کار‌به‌اروپا‌در‌م.‌‌1827در‌فرانسوی‌«ویلمن‌آبل»‌بار‌نخستین‌را«تطبیقی‌ادبیات»‌اصطلاح
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‌(.‌1389‌:91دیگر‌منتقد‌مشهور‌فرانسوی‌آن‌را‌رواج‌داد‌)ر.ک:‌خطیب،‌«‌سَنت‌بوو»سپس‌

‌تدریج‌به‌اصول‌و‌این‌علم‌در‌ابتدای‌شکل‌گیری‌شیوه‌و‌روش‌مشخّصی‌نداشت‌اما‌به

های‌علمی‌آراسته‌شد‌و‌در‌اغلب‌کشورها‌گسترش‌یافت.‌اگر‌بخواهیم‌تعریف‌ساده‌‌روش

ادبیاّت‌تطبیقی‌عبارت‌است‌از‌آن‌نوع‌»اما‌جامعی‌از‌ادبیاّت‌تطبیقی‌ارائه‌دهیم‌باید‌بگوییم‌

‌بینارشته ‌ادبی‌و ‌رویکردهای‌نقد ‌با ‌مناسبت‌تحقیقات‌ادبی‌که ‌بررسی‌روابط‌و های‌‌ای‌به

های‌معرفتی‌علوم‌انسانی‌مانند‌فلسفه،‌‌م‌مقایسه‌با‌متونی‌از‌زبان‌دیگر‌با‌عرصهادبیّات‌در‌مقا

‌می ...‌ ‌مذاهب‌و ‌ادیان، ‌‌«پردازد‌تاریخ، ‌قرن‌12)همان: ‌اول ‌نیمۀ ‌در ‌که ‌ادبیّات‌تطبیقی .)

ای‌مادر‌‌های‌فراوانی‌را‌پشت‌سر‌گذاشته‌بود،‌به‌تدریج‌به‌منزلۀ‌رشته‌نوزدهم‌فراز‌و‌نشیب

‌ای‌رشته‌فرهنگی‌و‌هم‌به‌روابط‌بینا‌ت‌در‌ایران‌نیز‌در‌آمد‌که‌هم‌به‌روابط‌بینادر‌عرصۀ‌ادبیّا

 پردازد.‌می

 طنز  هاي شگردها و مؤلفه

‌‌توان‌به‌دو‌دستۀ‌اصلی‌طنز‌روند،‌می‌کار‌می‌هایی‌که‌در‌طنزنویسی‌به‌شگردهای‌و‌مؤلفه

ر‌آن‌نویسنده‌با‌بندی‌کرد.‌طنز‌موقعیت‌طنزهایی‌هستند‌که‌د‌عبارت‌دسته‌‌موقعیت‌و‌طنز

‌جا ‌از ‌موقعیت‌نامتناسب‌زمانی‌یا‌‌به‌استفاده ‌شرایط‌و ‌در ‌آنها ‌قراردادن جایی‌شخصیت‌و

‌زند.‌‌مکانی‌یا‌تغییر‌جایگاه‌آنها،‌دست‌به‌خلق‌فضای‌طنزآمیز‌می

‌رویارویی‌پیش ‌و ‌ستیز ‌طنز، ‌این‌نوع ‌می‌در ‌طنز ‌ایجاد ‌از‌‌آمده، ‌فارغ ‌این‌اتفاق ‌و کند

شود،‌‌های‌زبانی‌ایجاد‌می‌دهد‌و‌اما‌طنز‌عبارتی،‌براساس‌ظرفیت‌عبارات‌و‌کلمات‌رخ‌می

‌بازی ‌و ‌المثل ‌ارسال ‌ابهام، ‌جناس، ‌همچون ‌ادبی ‌صنایع ‌دست‌امکانات‌و ‌زبانی مایۀ‌‌های

‌می ‌طنزهای‌موقعیت‌از‌‌آفرینش‌طنزهای‌عبارتی‌قرار ‌آفریدن ‌خاطره ‌و ‌داستان ‌در گیرند،

داستان‌‌و‌نماید‌ایجاد‌داستانی‌کشش‌و‌تعلیق‌ندتوا‌می‌چراکه‌است؛‌برخوردار‌ای‌ویژه‌اهمیت

 را‌پیش‌ببرد.‌

نویسنده‌‌است‌ممکن‌گاه‌است.‌طنز‌های‌داستان‌های‌مؤلفه‌پربسامدترین‌و‌ترین‌مهم‌از‌یکی

های‌‌گوهایی‌را‌میان‌شخصیت‌و‌هایی‌که‌ظاهراً‌فضایی‌غمگین‌و‌تلخ‌دارند،‌گفت‌‌در‌داستان

عبارت‌دیگر‌در‌این‌آثار،‌گفتار‌طنزآمیزی‌که‌از‌‌است،‌بهاندازد‌که‌طنزآمیز‌‌داستان‌به‌راه‌می

‌شخصیت ‌می‌زبان ‌متن ‌وارد ‌داستان ‌نویسندۀ ‌یا ‌و ‌راوی ‌شکل‌‌ها، ‌را ‌طنزآمیز ‌سویۀ شود،
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دهد‌‌ها‌ارائه‌می‌دهد،‌این‌شاخصه‌در‌توصیفاتی‌که‌نویسنده‌از‌حالات‌و‌رفتار‌شخصیت‌می

‌همراه‌است.شود‌که‌غالباً‌با‌کلماتی‌طنزآمیز‌‌نیز‌مشاهده‌می

های‌طنز‌دانست.‌انسان‌همیشه‌در‌‌توان‌یکی‌از‌پرکاربردترین‌تکنیک‌غافلگیری‌را‌نیز‌می

‌واقعیت ‌و ‌جهان ‌با ‌ذهنیت‌پیش‌رویارویی ‌آن ‌دلیل‌‌ساخته‌های ‌به ‌ناگهان ‌اگر ‌که ‌دارد ای

‌می ‌سردرگمی ‌و ‌حیرت ‌دچار ‌نیابد، ‌تحقق ‌ذهنیت ‌این ‌به‌رویدادی ‌آن ‌از ‌که عنوان‌‌شود

 شود.‌‌م‌برده‌میغافلگیری‌نا

های‌رایج‌طنز‌و‌کمدی‌است‌که‌کاربرد‌فراوانی‌در‌ایجاد‌‌تکرار‌نیز‌یکی‌دیگر‌از‌تکنیک

تکرار‌فرایند‌مطلوب‌کمدی‌کلاسیک‌است‌»نویسد:‌‌های‌طنز‌برگسون‌دربارۀ‌آن‌می‌موقعیت

‌به ‌آرایش‌رخدادها ‌آن ‌صحنه‌گونه‌و ‌شخصیت‌ای‌است‌که ‌با ‌معین، هایی‌مشخص‌در‌‌ای

‌اح ‌و ‌شخصیتاوضاع ‌با ‌همان‌صحنه ‌یا ‌احوال‌‌والی‌جدید ‌و ‌اوضاع ‌همان ‌در های‌دیگر

‌می ‌ویژگی‌تکرار ‌دیگر ‌از ‌بزرگ‌های‌طنزپزدازی‌می‌شود. ‌به ‌اغراق‌توان ‌اشاره‌‌نمایی‌یا آمیز

های‌فرد‌یا‌عامل‌طنزشونده،‌به‌نوعی‌که‌موجب‌‌نمایی‌جلوه‌دادن‌معایب‌و‌زشتی‌کرد.‌بزرگ

‌انگیزی‌شود.‌خنده

ناپذیری‌‌‌انعطاف‌است.‌طنزپردازی‌های‌شاخصه‌دیگر‌از‌نیز‌سازی‌کوچک‌و‌یریناپذ‌انعطاف

دهیم.‌‌انجام‌خواستیم‌نمی‌که‌کاری‌انجام‌و‌آوریم‌زبان‌بر‌خواستیم‌نمی‌که‌مطالبی‌گفتن‌یعنی

شود‌این‌است‌که‌در‌این‌حالت‌انسان‌‌دار‌می‌ناپذیری‌باعث‌وضعیت‌خنده‌آنچه‌در‌انعطاف

 گیرد.‌و‌رفتار‌او‌حالتی‌ماشینی‌به‌خود‌می‌شود‌به‌یک‌شیء‌تبدیل‌می

کند‌و‌‌عاری‌می‌‌گاه‌طنزنویس‌فرد‌مورد‌انتقاد‌خود‌را‌آن‌چنان‌از‌حُسن‌ظاهر‌و‌باطن

‌پایین‌می شود.‌کوچک‌کردن‌یکی‌از‌‌آورد‌که‌سبب‌ایجاد‌خنده‌می‌شأن‌و‌شخصیت‌او‌را

‌‌ترین‌تکنیک‌عمده ‌شخصی‌را ‌نویسنده ‌میهای‌طنزنویسی‌است‌بدین‌معنی‌که خواهد‌‌که

کند‌‌می‌کوچک‌هرلحاظ‌از‌را‌او‌و‌سازد‌می‌عاری‌فریبنده‌ظواهر‌تمام‌از‌دهد،‌قرار‌انتقاد‌مورد

 )تشبیه‌به‌حیوانات(‌و‌)تشبیه‌به‌امور‌مضحک(‌از‌این‌موارد‌است.‌

(‌ ‌قهرمانی ‌سخرۀ ‌ ‌مضحک‌یا ‌مناسب‌برای‌Mock Heroicحماسۀ ‌بسیار ‌ابزاری ‌نیز )

ی‌عبید‌زاکانی‌«دم‌است‌...‌شاید‌بتوان‌منظومۀ‌موش‌و‌گربهتاختن‌و‌مسخره‌کردن‌غرور‌مر

‌کاریکلماتور‌سازی،‌تقابل‌دانست.‌فارسی‌زبان‌در‌قهرمانی‌رۀسخ‌های‌نمونه‌ترین‌درخشان‌از‌را



 

‌)دهخدا(یفارسـ‌ادبیات‌و‌زبان‌متون‌تحلیل‌و‌تفسیر‌علمی‌ۀنام‌فصل  ‌/ 611‌ 

 
 

 

 رود.‌‌سازی‌نیز‌از‌دیگر‌اقسام‌طنز‌به‌شمار‌می‌و‌وارونه
 

 هاي مبتنی بر کاربرد زبان در آفرينش طنز تکنيک

 Boundشوخ‌طبعی‌زبان‌محور)»های‌طنز،‌مؤلفۀ‌‌تکنیک‌بندی‌ستهد‌های‌از‌جمله‌روش

Houmorlamguage‌»)از‌روش‌ ‌در‌این‌گروه، شود‌که‌در‌آنها‌طنز‌به‌‌هایی‌بحث‌می‌است.

شود‌)ر.ک:‌‌های‌زبانی‌به‌قصد‌خنداندن‌مخاطب‌ایجاد‌می‌واسطۀ‌بازی‌با‌کلمات‌و‌تکنیک

 (.‌48:‌الف:‌1392حری،‌

در‌واقع‌نقش‌دوگانۀ‌زبان‌»ها،‌دومعنایی‌است.‌‌ن‌گروه‌تکنیکهای‌اصلی‌ای‌یکی‌از‌مؤلفه

های‌گفتمان‌لطیفۀ‌شوخ‌طبیعی‌به‌‌ترین‌مؤلفه‌(‌از‌جمله‌مهمPouble meaningیا‌دومعنایی)

 (.‌77)همان:‌«‌آید‌شمار‌می

های‌‌مؤلفه‌از‌طعنه‌و‌کنایه‌همچون‌شیوه‌این‌است.‌«ابهام»‌پهلوگویی‌دو‌ها‌تنیک‌این‌جملۀ‌از

‌اما‌تفاوت‌ظریفی‌بین‌آنها‌وجود‌دارد.‌در‌هر‌سه‌یعنی‌در‌طعنه،‌کنایه‌و‌زبانی‌ط نز‌است.

ایهام‌کلمه‌دو‌معنا‌دارد،‌معنای‌اصلی‌و‌معنای‌مجازی.‌حال‌اگر‌مخاطب‌نتواند‌بلافاصله‌از‌

‌معنای‌مجازی‌به‌معنای‌حقیقی‌پی‌ببرد‌و‌منظور‌گوینده‌را‌فوراً‌درک‌ننماید،‌ابهام‌است.
 

 طنز واژگانی

در‌این‌«‌کنه‌آد،‌فرار‌می‌اندازه،‌شیر‌می‌طرف‌سکه‌رو‌بالا‌می»این‌نمونه‌توجه‌کنید:‌‌به

شیر‌یا‌»‌یعنی‌«‌شیر»تنها‌معنای‌مرتبط‌با‌آن‌را‌از‌«‌سکه»دلیل‌وجود‌واژۀ‌‌نمونه‌خواننده‌به

شده‌در‌‌‌چینی‌رسیم‌اطلاعات‌زمینه‌کند،‌اما‌هنگامی‌که‌به‌پایان‌عبارت‌می‌برداشت‌می«‌خط

شود‌)ر.ک:‌محرابی‌‌درک‌می«‌شیر»‌‌یرندۀ‌کلام‌کاملاً‌برهم‌خورده‌و‌معنی‌دیگری‌از‌ذهن‌گ

 (.‌‌1391‌:714خیابانی،‌و‌مدرس

‌شوخی ‌هم‌در ‌است، ‌مدّنظر ‌ابهامی‌که ‌متن‌‌های‌واژگانی، ‌واژگانی‌در ‌یک‌آیتم ‌با سو

د‌که‌با‌آور‌ای‌دیگر‌را‌به‌ذهن‌می‌جوک‌است‌یعنی‌واژۀ‌مورد‌نظر‌یا‌همان‌واژۀ‌مبهم،‌واژه

‌هم ‌اول، ‌واژه‌شکل‌ولی‌مختلف‌واژۀ ‌در ‌این‌مورد های‌کثیرالمعنی‌بسیار‌‌المعانی‌است‌که

‌زاده‌و‌گوییم‌)ر.ک:‌بیگ‌که‌ما‌در‌گسترۀ‌علم‌بلاغت‌آن‌را‌جناس‌تام‌می‌افتد،‌همان‌اتفاق‌می

 (.‌1391‌:22حساب،‌‌خوش
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‌واژگانی‌زمانی‌روی‌می ‌این‌ترتیب‌ابهام ‌کلمات‌هم‌شکل‌‌به ‌که ‌یکسان‌دهد هستند،

کنند،‌این‌نوع‌ابهام،‌حرف‌‌شوند‌و‌املای‌یکسانی‌دارند‌اما‌معنای‌متفاوتی‌خلق‌می‌تلفظ‌می

‌ذهن‌مخاطب‌می ‌در ‌‌زدن‌در‌سطح‌بالا‌را ‌کنید: ‌این‌مثال‌توجه ‌به ‌پروراند، ‌از‌» ‌ناصر آقا

‌بعد‌کرد،‌درست‌کدو‌خورش‌و‌پلو‌کلم‌کدو‌متنفر‌بود،‌یک‌شب‌همسرش‌پلو‌و‌خورش‌کلم

در‌«‌کشم‌روم‌تو‌اتاقم‌دراز‌می‌آقا‌ناصر‌گفت:‌می«‌کشی؟‌می‌چی‌»جان‌ناصر‌گفت:‌ناصر‌آقا‌به

‌در‌بشقاب‌است‌ ‌واژۀ‌کشیدن‌به‌معنی‌انتخاب‌و‌ریختن‌غذا این‌مثال‌در‌قسمت‌ابتدایی،

کار‌رفته‌است‌که‌موجب‌طنز‌‌ولی‌در‌قسمت‌پایانی‌با‌پاسخ‌مرد،‌در‌معنا‌و‌بافت‌دیگری‌به

‌این‌‌می ‌لیو ‌لطیفهشود، ‌جزء ‌سطح‌واژگان‌را ‌در ‌ابهام داند‌اکنون‌‌شناختی‌می‌های‌زبان‌نوع

اساس‌آنچه‌که‌گفته‌شد‌بررسی‌و‌تحلیل‌خواهد‌‌چند‌لطیفۀ‌واژگانی‌در‌آثار‌بهرام‌صادقی‌بر

 شد:

‌اسبقیکند‌ممکن‌است‌اسمش‌آقای‌‌چطور‌زارعی‌که‌در‌دهی‌دور‌دست‌زندگی‌می»

اشد‌ممکن‌است‌مشهدی‌غلامرضا‌باشد‌یا‌کربلایی‌باشد؟‌یک‌دهقان‌هر‌قدر‌هم‌شرافتمند‌ب

دهندۀ‌آن‌است‌‌(.‌ابهام‌موجود‌در‌واژۀ‌اسبقی‌که‌به‌نوعی‌نشان1314‌:117)صادقی،‌«‌عبدالله

اند‌عامل‌طنز‌کلام‌صادقی‌است؛‌‌های‌دور(‌بوده‌که‌دهقانان‌شرافتمند‌فقط‌در‌اسبق‌)گذشته

های‌صادقی‌‌مایۀطنز‌است‌و‌این‌دست«‌سبزعلی»همان‌«‌اسبقی»کند‌‌چراکه‌در‌ادامه‌بیان‌می

 گشته‌است.

خواند‌و‌گوشۀ‌دیگری‌به‌مرگ،‌‌گوید[‌یک‌گوشۀ‌بدنم‌مرا‌به‌زندگی‌می‌]دکتر‌حاتم‌می -

آهنی‌میان‌این‌دو‌‌دانم‌آسمان‌را‌قبول‌کنم‌با‌زمین‌را،‌ملکوت،‌کدام‌را؟‌مثل‌خرده‌نمی

‌ ‌متضاد ‌و ‌میقطب‌نیرومند ‌خورم‌چرخ »‌ ‌1386)صادقی، ‌چرخ32: ‌سویی‌‌(. ‌از خوردن

 سازد.‌شدن‌را‌به‌خواننده‌منتقل‌می‌شدن‌و‌له‌چرخ

‌در‌شهر‌بزرگ»در‌داستان‌ - ‌مهمان‌ناخوانده ‌های‌خالی‌سنگر‌و‌قمقمه»از‌مجموعۀ‌« با‌«

‌واقعیت ‌بزرگ‌چنین‌می‌بیان ‌شهر ‌‌های‌مغشوش‌زندگانی‌در ‌گوید: ‌برای‌» آقای‌کریم

‌‌بار‌آرزو‌کرد‌که‌ای‌کاش‌قدرتی‌فوق‌اولین ‌بله،‌چطور‌میالعاده شد‌اگر‌او‌هم‌‌داشت.

؟‌شاید‌ولی‌این‌کار‌را‌پور‌را‌بزنند‌سر‌آقای‌هادیداد‌‌مثل‌گالیگولا‌بود؟‌لابد‌دستور‌می

آور‌‌خجالت‌و‌وحشیانه‌موضع‌آن‌از‌را‌او‌انبوه‌موهای‌که‌کرد‌می‌محول‌ماهری‌سلمانی‌به
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کوتاه‌کردن‌است‌(.‌منظور‌از‌زدن‌در‌قسمت‌اول‌هم‌1314‌:71)صادقی،‌«‌بیرون‌بیاورد

سر‌او‌»‌و‌هم‌به‌نوعی‌تنفر‌نویسنده‌از‌اوضاع‌ظاهری‌شخصیت‌داستان‌که‌دوست‌دارد‌

 ؛‌این‌دوگانگی‌در‌معنای‌واژۀ‌زدن،‌عبارت‌را‌طنزآمیز‌کرده‌است.«را‌بزند

 ود‌و‌دشمنـد،‌خوشبختانه‌قمقمۀ‌او‌کاملاً‌خالی‌بـر‌تسلیم‌شـآقای‌کمبوجیه‌در‌سنگ»‌ -

(.‌واژۀ‌غنیمت‌در‌اینجا‌غنیمت‌جنگی‌1314‌:9)صادقی،‌«‌یابد‌دست‌غنیمتنتوانست‌به‌

«‌غنمیت»‌و‌آب‌هر‌دو‌منظور‌نظر‌نویسنده‌است.‌در‌اینجا‌تفاوت‌برداشتی‌که‌از‌واژۀ‌

وجود‌دارد،‌علت‌طنز‌این‌عبارت‌است.‌چنانکه‌گفته‌شد‌در‌عبارت‌مذکور‌ابهام‌معنایی‌

نظر‌معنایی‌که‌مقصود‌گوینده،‌با‌فهم‌و‌های‌یکسان‌و‌دریافت‌دوگانه‌از‌آنها‌از‌م‌در‌واژه

های‌متفاوت‌از‌این‌واژگان،‌عبارات‌‌دریافت‌خواننده‌یا‌مخاطب‌ناهمسان‌است‌و‌قرائت

 را‌به‌لطیفه‌بدل‌کرده‌است.

 

 طنزهاي آوايی

آوایی‌‌نظر‌از‌که‌المعنی‌مختلف‌واژۀ‌دو‌از‌خوانش‌دو‌که‌شود‌می‌پدیدار‌زمانی‌آوایی‌ابهام

های‌‌جای‌تفسیر‌اصلی‌از‌دو‌واژه‌با‌قرابت‌گیرد‌و‌تفسیر‌جایگزین‌بهیکسان‌هستند،‌صورت‌

گن‌با‌مهرداد‌جمله‌بساز‌میگه:‌‌به‌یکی‌می»شود.‌مثال:‌‌دار‌شدن‌متن‌می‌یکسان،‌سبب‌خنده

‌با‌مناجات‌‌به‌طرف‌می»‌ای‌دیگر:‌و‌یا‌نمونه«آقا‌میشه‌امتحان‌شهریور‌رو‌تو‌مهر‌داد؟ گن،

‌(.‌1391‌:24حساب،‌‌زاده‌و‌خوش‌)بیگ«‌بنداز‌بخواب‌گه‌مونا‌جات‌رو‌جمله‌بساز؛‌می

هستتند،‌‌یکسان‌آوایی‌نظر‌از‌که‌است‌المعنی‌مختلف‌واژۀ‌دو‌از‌خوانش‌دو‌نمونه،‌دو‌این

جای‌‌بینیم‌که‌گاه‌تفسیر‌جایگزین‌به‌انجامد،‌پس‌می‌اما‌معانی‌متفاوت‌آنهاست‌که‌به‌طنز‌می

‌قرائت ‌با ‌واژه ‌دو ‌اصلی‌از ‌‌تفسیر ‌یک‌متن‌می‌سبب‌طنزهای‌یکسان، ‌شدن ‌در‌‌آمیز شود.

 های‌مبتنی‌بر‌ابهام‌آوایی‌یافت‌نشد.‌موارد‌مورد‌بررسی‌لطیفه
 

 ابهام نحوي

پوشیده‌گفتن،‌پوشیده‌گذاشتن،‌مجهول‌رها‌کردن‌و‌«‌پوشیدگی»ابهام‌در‌واژۀ‌به‌معنی‌

نیز‌‌الضدین‌آن‌را‌محتمل»‌در‌اصطلاح‌ادبی‌سخن‌گفتنی‌که‌حامل‌دو‌یا‌چند‌معنی‌باشد.‌

«‌باشد‌داشته‌متضاد‌معنی‌دو‌احتمال‌که‌آورند‌طوری‌را‌کلام‌اینکه‌از‌است‌عبارت‌آن‌و‌گویند
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«‌امپسون»‌نظریۀ‌آنها‌مهمترین‌که‌اند‌داشته‌توجه‌ابهام‌مبحث‌به‌نیز‌ها‌غربی‌(.‌1372:‌349)رجایی،

‌(.‌1382‌:21است‌)کادن،‌

زبانی‌‌های‌شوخی‌از‌بخشی‌ود.ش‌می‌جاری‌جمله‌سطح‌در‌گاه‌و‌کلمات‌گروه‌در‌گاه‌ابهام

نشینی‌و‌جانشینی‌کلمات‌و‌عبور‌از‌ساختار‌نحوی‌و‌حاصل‌این‌‌در‌دو‌دروه‌محورهای‌هم

بر‌ایجاد‌فضای‌شاد،‌درگیر‌ساختن‌ذهن‌و‌فکر‌مخاطب‌با‌‌فرایند‌است،‌که‌حاصل‌آن‌علاوه

‌است‌)سطح‌ ‌روساخت‌نحوی‌کلمه ‌در ‌گاه ‌نحوی‌متفاوت‌ابهام ‌ساختار دریافت‌متن‌در

های‌مبتنی‌بر‌‌ساخت‌جمله‌)سطح‌معنایی(‌و‌گاه‌حاصل‌هر‌دو.‌لطیفه‌بانی(‌و‌گاه‌در‌ژرفز

گیرند‌و‌‌ابهام‌در‌نحو‌جمله‌معمولاً‌دو‌خوانش‌دارند‌که‌از‌دو‌ارائۀ‌نحوی‌مختلف‌ریشه‌می

‌یک‌معنا‌‌یک ‌بیش‌از ‌نحوی‌حامل ‌تفسیر ‌دو ‌با ‌ثابت‌اما ‌الگویی ‌با ‌یک‌جمله عبارت‌یا

ها‌هر‌یک‌از‌اجزای‌جمله‌نقش‌نحوی‌حامل‌بیش‌از‌یک‌‌س‌این‌تفسیرشود،‌بر‌این‌اسا‌می

کنند‌‌شود.‌براساس‌این‌تفسیرها‌هر‌یک‌از‌اجزای‌جمله‌نقش‌نحوی‌متفاوتی‌پیدا‌می‌معنا‌می

‌ابهام‌سجاوندی‌نیز‌می‌و‌کاربرد‌علائم‌سجاوندی‌متفاوت‌می ‌را ‌ابهام ‌این‌نوع نامند‌‌شود،

 (.‌1379‌:7)ر.ک:‌برگسون،‌

های‌نحوی‌متفاوت‌‌ها‌و‌بازنمایی‌های‌نحوی‌را‌مطابق‌روشی‌که‌در‌آن‌نمایش‌هلیو‌لطیف

های‌‌لطیفه‌که‌کند‌می‌تقسیم‌نحوی‌تابع‌های‌‌لطیفه‌و‌نحوی‌گروه‌های‌لطیفه‌دستۀ‌دو‌به‌هستند

‌دو‌قرابت‌متناظر‌از‌دو‌نمایش‌نحوی‌متفاوت‌هستند‌که‌ممکن‌است‌به‌ دستۀ‌اول‌معمولاً

ترین‌تکۀ‌مبهم‌متن،‌‌های‌دستۀ‌دوم‌کوچک‌اده‌شود‌و‌در‌لطیفهیک‌تکه‌از‌متن‌اختصاص‌د

‌(.1996‌:32دهد‌)ر.ک:‌لیو،‌‌یک‌سازندۀ‌نحوی‌است‌و‌دو‌خوانش‌مجزا‌را‌نشان‌می

‌براساس‌تفاوت‌‌طنزهایی‌که‌بر‌پایۀ‌ابهام‌نحوی‌ساخته‌می شود‌دو‌خوانش‌متفاوت‌را

‌به‌این‌مثال‌دقت‌‌دو‌زیرساخت‌نحوی‌متفاوت‌ایجاد‌می یه‌کسی‌داشته‌رادیو‌»‌کنید:‌کند.

گه:‌راه‌بهارستان‌به‌امام‌حسین‌بسته‌است،‌راه‌انقلاب‌هم‌‌داده،‌گزارشگر‌می‌پیام،‌گوش‌می

س،‌دیگه‌چرا‌هی‌به‌امام‌‌س‌که‌بسته‌گه‌باشه‌بابا‌بسته‌به‌امام‌حسین‌بسته‌است...‌طرف‌می

‌(.‌1391‌:26حساب،‌‌زاده‌و‌خوش‌)بیگ«‌خوری‌حسین‌قسم‌می

‌‌طنزهای‌گروه‌نحوی»‌وند‌ـش‌و‌عبارات‌خود‌دو‌دسته‌را‌شامل‌میـتنی‌بر‌نحطنزهایی‌مب

(SYNTACTIC CLASS JOKESو‌لطیفه)‌(های‌تابع‌نحویSyntactic function jokes.»‌)‌
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شوند‌و‌خوانش‌ممتفاوت‌و‌در‌‌ها‌بر‌پایۀ‌ابهام‌در‌نحو‌جمله‌ساخته‌می‌این‌دسته‌از‌لطیفه

ه‌از‌طنزها،‌براساس‌ابهام‌موجود‌در‌زیرساخت‌نحوی‌نتیجه‌طنزآلود‌شدن‌متن‌در‌این‌دست

‌آنهاست.‌‌‌‌

در‌اتاق‌دست‌راست‌که‌در‌آن‌طرف‌رطوبت‌و‌تاریکی‌حکفرما‌بود‌...‌برادر‌دیگر‌‌-‌‌‌

‌می ‌قبول‌زندگی ‌قابل ‌اما ‌نامتناسب، ‌اندازه ‌همان ‌به ‌داشت‌که ‌اسمی ‌هم ‌او ‌بود:‌‌کرد. تر

‌ ‌و ‌دوست‌نمیدرویش... ‌ک‌داشت‌چون‌شکمش‌را ‌دست‌میهر ‌که ‌می‌جا ‌غذا «‌خورد‌داد

‌ ‌1314)صادقی، ‌اینکه‌بزرگی‌19: ‌ابهام‌در‌ساختار‌جمله‌مشخص‌است؛ ‌در‌این‌عبارت، .)

عمد‌‌ای‌به‌خوردن‌نداشت،‌اگرچه‌این‌ابهام‌نحوی‌به‌داشت‌را‌علاقه‌شکمش‌را‌دوست‌نمی

ایجاد‌کرده‌‌کار‌گرفته‌شده،‌اما‌به‌هر‌صورت‌دو‌معنای‌متفاوت‌را‌در‌نحو‌و‌ساختار‌کلام‌به

‌است‌و‌طنزی‌جالب‌را‌پدید‌آورده‌است.

شود‌ساختاری‌طنزآمیز‌ایجاد‌شود؛‌در‌‌ابهام‌گاه‌در‌کلمات‌و‌سطح‌جملات‌باعث‌می‌‌

نویسندۀ‌تازه‌«‌های‌خالی‌سنگر‌و‌قمقمه»از‌مجموعۀ‌«‌آقای‌نویسنده‌تازه‌کار‌است»‌داستان‌

نشینی‌فکر‌مخاطب‌را‌‌هم‌کاری‌که‌با‌استفاده‌از‌صنعت‌عکس‌در‌سطح‌جملات‌در‌محور

‌نماید:‌‌سمت‌خود‌جذب‌می‌به

خواهد‌بکند‌و‌به‌عکس‌‌تواند‌بکند‌اما‌نمی‌در‌ده‌دور‌دستی،‌کارهایی‌است‌که‌او‌می»‌ -

 (.1314‌:163)صادقی،‌«‌خواهد‌ارهایی‌هم‌هست‌که‌او‌توانایی‌کردنش‌را‌دارد‌اما‌نمی

‌ابهام‌طنز‌ ‌ساختاری‌هجوآمیز‌و ‌با ‌اینژرف‌ساخت‌معنایی‌جمله ‌خوبی‌از‌‌آمیز‌آن‌در جا

عهدۀ‌بیان‌موقعیت‌برآمده‌است.‌لطیفۀ‌تابع‌نحوی،‌در‌این‌مثال‌پایۀ‌ابهام‌آن‌است.‌تقابل‌

آخرین‌»‌داستان‌از‌دیگر‌مثال‌در‌باشد:‌می‌نحوی‌تابع‌لطیفۀ‌همان‌درواقع‌جمله‌ساختار‌دو

 تضاد‌و‌تقابل‌ساختاری‌عبارت‌باعث‌طنزآفرینی‌شده‌است:«‌شماره

تقدم‌برای‌اینکه‌وقت‌بیشتری‌داشته‌باشم‌زودتر‌از‌موعد‌مقرر‌در‌اداره‌حاضر‌من‌مع»‌ -

 (.1314‌:232)همان:‌.«‌شوم

عهده‌‌تر‌از‌همه‌بود‌و‌همیشه‌کارهای‌عملی‌را‌به‌یکی‌از‌دوستان‌آقای‌مودت‌که‌جوان»‌ -

خواست‌تا‌سرحدّ‌امکان‌مفید‌و‌مؤثر‌باشد،‌پیشنهاد‌کرد‌که‌هرچه‌زودتر‌‌گرفت‌و‌می‌‌می

‌آق ‌تا‌دیر‌نشده‌است‌از‌رمال‌یا‌جن‌گیر‌... ‌به‌شهر‌برسانند‌و‌در‌آنجا یا‌ای‌موّدت‌را
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‌پزشک‌شهر‌کمک‌بگیرند ‌لااقل‌از »‌ ‌1386)صادقی، ‌قید‌1: .)‌ ‌لااقل» ‌عبارت‌اخیر‌« در

نحو‌جمله‌را‌به‌طنزی‌جالب‌آمیخته‌کرده‌است؛‌مقام‌و‌رتبۀ‌علمی‌پزشک‌شهر‌را‌بعد‌

 است.از‌رمال‌یا‌جن‌گیر‌بیان‌کرده‌

:‌1314)صادقی،‌«‌بعد‌از‌زمین‌این‌بار‌نوبت‌آسمان‌بود‌که‌عجایب‌خود‌را‌نشان‌بدهد»‌‌ -

سابقه‌در‌زندگی‌مردم‌‌از‌آمدن‌یک‌چیز‌کاملاً‌بی«‌ورود»(.‌صادقی‌در‌داستان‌کوتاه‌191

خواند؛‌بر‌این‌اساس‌این‌‌دهد:‌ماشین‌و‌در‌مقام‌طنز،‌آن‌را‌عجایب‌زمین!‌می‌ده‌خبر‌می

شوند‌و‌خوانش‌‌ها‌آنهایی‌هستند‌که‌برپایۀ‌ابهام‌در‌نحو‌جملات‌ساخته‌می‌هدسته‌از‌لطیف

ها،‌براساس‌‌دارند‌و‌در‌نتیجه‌طنزآلود‌شدن‌متن‌در‌این‌دسته‌از‌لطیفه‌متفاوت‌را‌در‌پی

تواند‌نقشی‌در‌‌تفاوت‌ساختار‌و‌نوع‌چیدمان‌نحوی‌آنهاست،‌پس‌ابهام‌در‌نحو‌هم‌می

 ایفا‌کند.‌طنزآمیز‌کردن‌گسترۀ‌زبانی‌یک‌متن

جالینوس،‌‌صمیم‌دکتر‌خواند:‌می‌و‌کند‌می‌پهن‌ماشین‌کاپوت‌روی‌را‌روزنامه‌تکۀ‌رحمان» -

‌متخصص‌بیماری ‌داخلی، ‌زنان، ‌پوست، ‌گوش‌و‌‌پزشک‌امراض‌روانی، ‌و های‌چشم

معذرت‌‌گوید:‌حلق‌و‌بینی،‌اطفال،‌عفونی،‌جراح‌مجاری‌ادرار‌و‌استخوان‌...‌راننده‌می

های‌راننده‌با‌شخصیت‌داستان‌دو‌‌(.‌صحبت1314‌:278صادقی،‌«‌)؟خوام‌تمام‌نشد‌می

های‌پزشک‌مورد‌‌تخصص»‌و‌دوم‌آنکه‌«‌خواندن‌تمام‌نشد»‌رساند‌یکی‌آنکه‌‌معنا‌را‌می

 تمام‌نشد؟«‌نظر؛‌صمیم‌جالینوس
 

 طنزهاي کاربردشناختی يا ابهام کاربردي

شناسی،‌واژگان‌و‌‌ی،‌واجهای‌زبانی‌یعنی‌آواشناسی،‌آرایش‌حجم‌گاه‌ابهام‌در‌حدّ‌مؤلفه»

‌است ‌اثر‌تنیده‌شده ‌اندیشۀ‌تار‌و‌پود ‌این‌باهام‌در ‌نحو‌است‌و‌گاه اندوهجری،‌‌)بهزادی«

العارف‌‌(.‌برخی‌از‌این‌شگردها‌در‌تعاریف‌سنتی‌بدیع‌و‌صنایعی‌همچون‌تجاهل1378‌:91

‌الحکیم‌نیز‌آمده‌است:‌و‌اسلوب

یا‌‌تردید‌متباین،‌امر‌دو‌تشخیص‌در‌یا‌امری‌به‌امری‌اسناد‌در‌که‌است‌آن‌العارف:تجاهل

‌(.1374‌:82)شمیسا،‌«‌صورت‌سؤال‌بلاغی‌است‌اطلاعی‌نشان‌دهند.‌نحوۀ‌بیان‌معمولاً‌به‌بی

 الحکيم:الف( اسلوب

‌زدن‌و‌کلام‌متکلم‌را‌برخلاف‌مراد‌خود‌را‌به‌کوچۀ‌علی‌چپ»‌الحکیم‌به‌معنای‌‌اسلوب
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‌الحکیم‌بر‌جناس‌تام‌است.‌س‌اسلوب(.‌اسا84)همان:‌«‌سود‌خود‌شنیدن‌است‌وی‌به

 ب( ايهام تناسب:

کلماتی‌‌یا‌کلمه‌با‌غایب‌معنی‌اما‌باشد‌داشته‌حضور‌لام‌در‌کلمه‌معنی‌دو‌از‌یکی‌فقط‌اگر

‌از‌لام‌رابطه‌و‌تناسب‌داشته‌باشد،‌شاعر‌یا‌نویسنده‌از‌ایهام‌تناسب‌استفاده‌رده‌است‌)ر.ک:‌

‌(.1372‌:81شمیسا،‌

استفاده‌‌براساس‌تواند‌می‌انگاره‌تقابل‌و‌دارد‌دخالت‌متن‌شدن‌طنز‌در‌ها‌انگاره‌بین‌تقابل

از‌تضاد‌موقعیتی،‌بافتی‌و‌موضعی‌شکل‌بگیرد.‌تضاد‌بین‌واقعیت‌و‌غیرواقعیت،‌تضاد‌بین‌

شرایط‌طبیعی‌و‌غیرطبیعی‌و‌تضاد‌بین‌صور‌محتمل‌و‌غیرمحتمل‌)ر.ک:‌شریفی‌و‌کرامتی‌

‌(.‌1389‌:111یزدی،‌

دار‌نیستند‌و‌برای‌‌ها‌در‌تقابل،‌خنده‌اید‌مدنظر‌قرار‌بگیرد‌که‌همۀ‌انگارهالبته‌این‌نکته‌ب

های‌معنایی‌وجود‌داشته‌باشد‌‌آنکه‌یک‌انگاره‌بتواند‌جایگزین‌انگارۀ‌دیگر‌شود‌باید‌محرک

‌هاست‌)ر.ک:‌همان(.‌ترین‌این‌محرک‌از‌بزرگ«‌ابهام»‌که‌

‌طنز‌در‌کلام‌صادقی‌جاری‌باشد‌وجو‌آنچه‌که‌سبب‌می ‌د‌شود ‌های‌دومعنایی‌مؤلفه»

(Double meaning‌»)‌.در‌واقع‌دو‌معنایی‌حاصل‌ناهماهنگی‌میان‌دو‌موقعیت‌است‌»است

‌این‌تجانس ‌یکی‌از ‌تجانس‌زبانی‌بینجامد. ‌به ‌ممکن‌است‌ابتدا ‌ابهام)‌که (‌Ambiguityها

‌(.1387‌:43)حری،‌«‌است

ها‌‌،‌بسیاری‌از‌حرف«یهای‌خال‌سنگر‌و‌قمقمه»از‌مجموعۀ‌«‌کمال‌تأسف»در‌داستان‌با‌

که‌در‌‌ای‌از‌آیرونی‌سقراطی‌یا‌ابهامی‌‌و‌معضلات‌اجتماع‌با‌زبانی‌طنز‌بیان‌شده‌است.‌نمونه

‌توان‌دید:‌العارف‌است‌را‌در‌این‌مثال‌می‌تجاهل

‌در‌می - ‌هم‌به‌کناری‌‌آورد‌و‌دامن‌سبز‌چین‌زنش‌بلوز‌دکولتۀ‌قرمز‌رنگش‌را دارش‌را

انگیزش‌بر‌‌ا‌بلوز‌دکولتۀ‌قرمز‌و‌دامن‌چین‌دارد‌و‌آرایش‌دلاندازد‌...‌چند‌ثانیه‌بعد‌ب‌می

 (.‌‌124-1314‌:123گردد‌)ر.ک:‌صادقی،‌‌می

‌یـعبارت‌از‌سبب‌خلق‌یا‌پوشیدن‌دوبارۀ‌لباس‌ویضـتع‌در‌که‌معنایی‌ابهام‌عبارت‌این‌در

‌است‌یا‌پارادوکسی‌که‌در‌این‌جمله‌وجود‌دارد:‌شده‌

 (.111زنده‌نباشیم‌)ر.ک:‌همان:‌ها!‌با‌این‌همه‌خوشبختی‌چرا‌‌بدبخت -
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‌دارد‌جملات‌ ‌بدبخت‌وجود ‌عبارت‌پارادوکسی‌خوشبخت/ ‌انگیزی‌که‌در ‌ابهام تضاد

‌متن‌را‌طنزآمیز‌ساخته‌است.

دهد‌که‌دو‌تعبیر‌از‌قسمت‌مبهم‌متن‌برداشت‌شود؛‌تفاوت‌‌ابهام‌کاربردی‌زمانی‌روی‌می

شود،‌‌می‌طنز‌ایجاد‌سبب‌شناختی‌بردکار‌و‌معناشناختی‌نظر‌از‌گوینده‌سخن‌از‌برداشت‌و‌ادارک

چند‌جهانگرد‌خسته‌و‌گرسنه‌بعد‌از‌چهار‌ساعت‌کوه‌پیمایی‌به‌»به‌این‌مثال‌دقت‌کنید:‌

روستایی‌قدیمی‌رسیدند،‌راهنمای‌جهانگردان‌به‌دیگی‌که‌روی‌آتش‌بود‌اشاره‌کرد‌و‌گفت‌

در‌این‌‌خوریم،‌حدود‌شش‌هزار‌سال‌است‌که‌آبگوشت‌بزباش‌اینجا‌آبگوشت‌بزباش‌می

شود‌یکی‌از‌جهانگردان‌قاشق‌را‌درآورد‌و‌گفت‌پس‌الان‌دیگر‌باید‌حاضر‌‌محل‌پخته‌می

در‌این‌مثال‌ادراک‌جهانگرد‌از‌ساختار‌کلامی‌گوینده‌که‌همان‌راهنمای‌جهانگردان‌«.‌باشد

است‌باعث‌ایجاد‌نوعی‌طنز‌شده‌است.‌بنابراین‌این‌نوع‌ابهام‌طنزآمیز‌در‌لطیفه‌زمانی‌فراهم‌

حساب،‌‌زاده‌و‌خوش‌ردد‌که‌دو‌تعبیر‌از‌قسمت‌مبهم‌در‌متن‌برداشت‌شود‌)ر.ک:‌بیگگ‌می

1391‌:27.)‌

‌مرض‌سختی‌‌رحمان‌پیش»‌ - ‌این‌بچه‌حتماً ‌همدردی‌پرسید‌ببخشید‌خانم... ‌با رفت‌و

‌می ‌دکتر ‌آقا... ‌نه ‌)گفت( ‌و ‌ثابت‌ماند ‌او ‌بر ‌یک‌لحظه ‌مادر ‌نگاه ‌فقط‌از‌‌دارد؟ گوید

‌رحمان‌گ‌بی ‌همهغذایی‌است، ‌)زن‌گفت( ‌‌فت‌آها... گویند‌ارثی‌‌میمان‌همین‌جوریم،

‌«‌است ‌1314)صادقی، ‌بیان‌اینکه‌ارثی‌است‌می281: ‌مادر‌با نوعی‌بدبختی‌‌خواهد‌به‌(.

‌به‌وراثت‌خانوادگی ‌بیان‌کند‌و‌یا‌بیماری‌دختر‌را اش‌ربط‌دهد،‌آنچه‌‌موروث‌خود‌را

‌کند.‌تقل‌میمسلم‌است‌ابهام‌این‌جمله‌طنز‌تلخی‌را‌به‌خواننده‌من

خواهد‌‌هر‌که‌میدر‌همین‌وقت‌چشمم‌به‌لوحۀ‌بالای‌در‌افتاد،‌پانسیون‌دکتر‌حاتم،‌»‌ -

 (.1386‌:14)صادقی،‌«‌چیز‌نداند‌‌داخل‌شود‌باید‌هیچ

با‌توجه‌به‌فحوای‌داستان‌و‌راز‌و‌رمز‌دکتر‌حاتم‌قهرمان‌اصلی‌قصه‌دو‌نکته‌به‌ذهن‌‌‌‌

اد‌باشد‌و‌سؤال‌و‌جواب‌نکند‌و‌وقت‌دکتر‌را‌سو‌شود.‌نخست‌باید‌بی‌خواننده‌متبادر‌می

اطلاع‌‌بیهوده‌تلف‌نکند،‌دوم‌آنکه‌از‌آنچه‌که‌دکتر‌بر‌سر‌بیماران‌قبل‌خود‌آورده‌است‌بی

نه‌تقلید‌مبتذلی‌است‌و‌‌-آقای‌دکتر،‌این‌شوخی‌است؟‌»‌گوید:‌‌باشد.‌چنانکه‌در‌ادامه‌می

 (.1386‌:14)صادقی،‌«‌معنی‌از‌یونان‌قدیم‌کمی‌‌هم‌بی
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- ‌ ‌رنج‌مقدس‌‌خانم‌مهاجر‌شاید‌به‌واسطۀ‌مسافرت» های‌پی‌در‌پی‌به‌اماکن‌متبرکه‌یا

ها‌و‌کارهای‌‌گری‌ای‌که‌لازمۀ‌حیله‌فرزندی‌یا‌نیروی‌پنهانی‌عجیب‌و‌مسحور‌کننده‌بی

خم‌است‌قیافه‌و‌رفتار‌جاذبی‌داشت‌که‌ترکیب‌متجانسی‌بود‌‌و‌مخفیانه‌و‌ارواح‌پر‌پیچ

پیر‌و‌زنان‌مقدس‌و‌مالکان‌مؤنث‌دوزخ‌و‌...‌این‌همه‌در‌زن‌‌از‌قیافه‌و‌رفتار‌جادوگران

‌بی ‌و ‌سرگردان ‌و ‌تصوری‌می‌ساده ‌غیرقابل ‌تأثیر ‌مادر ‌غشی‌مثل ‌کرد‌غل‌و ‌)صادقی«

،‌1314‌ ‌است‌ادراکی‌دوگانه‌را‌23: ‌داشتن‌قیافۀ‌جذاب‌که‌نتیجۀ‌رفتارهای‌ذکر‌شده .)

بیت‌از‌این‌امور‌منفی‌حاصل‌میان‌خواننده‌و‌نویسنده‌ایجاد‌کرده‌است‌که‌چگونه‌جذا

 شود؟!‌می
 

 ابهام در تضاد موقعيتی

دار‌شدن‌متن‌است‌در‌‌ها‌در‌خنده‌عنصر‌تضاد‌که‌یکی‌از‌عناصر‌ایجاد‌تقابل‌بین‌گزاره

‌می ‌داستان‌‌این‌مثال‌مشاهده ‌در ‌غیرمنتظره»شود: »‌ «‌های‌خالی‌سنگر‌و‌قمقمه»از‌مجموعۀ

‌گوید:‌چنین‌می«‌اشرف‌خانم»‌در‌مقابل‌شخصیت‌دیگر‌داستان«‌مساوات»آقای‌

‌ر.ک:خورد‌که‌تمام‌بشود‌)‌قدر‌می‌هایی‌که‌در‌دسترس‌باشد،‌آن‌این‌زن‌از‌خوراکی -

‌اما‌اشرف‌خانم‌دربارۀ‌بیماری‌1314‌:132صادقی، دهد‌تا‌‌اش‌به‌دکتر‌با‌ابهام‌توضیح‌می‌(.

آدم‌‌خوری،‌در‌این‌سن‌و‌سال‌علتش‌این‌است‌که‌کم‌غذا‌می»‌‌جایی‌که‌دکتر‌معتقد‌است

‌بدهد‌نباید‌دیگر‌رژیم‌جوانی ‌ادامه ‌اش‌را »‌ ‌نمونه136)همان: ‌از ‌تقابل‌ابهامی‌‌(. های‌دیگر

های‌درونی‌و‌بیرونی‌شخصیت‌‌توان‌به‌این‌مورد‌اشاره‌کرد؛‌تضاد‌بین‌اندیشه‌ها‌می‌انگاره‌

‌آقای‌مساوات:

قلاب‌رفتید‌قم‌ان‌رویم‌کافه؛‌شما‌می‌رفتید،‌ما‌می‌هر‌روز‌یک‌رنگی؛‌شما‌انجمن‌می -

‌اگر‌هم‌به‌قم‌روم‌می ‌‌بکنید‌بنده ‌پول‌دربیاورم‌)همان: ‌این‌در‌حالی‌است‌که‌131روم .)

‌‌یادش‌می ‌که ‌صبح‌‌»آید ‌بلکه ‌تا ‌عرق‌بخورد ‌امشب‌کمتر ‌بود ‌کرده ‌توصیه طاووس‌خانم

 (.132)همان:‌«‌بتواند‌زودتر‌بیدار‌شود‌و‌بنابراین‌نیم‌بطر‌دیگر‌هم‌اضافه‌خورد

‌اش‌سیاسی‌و‌دینی‌های‌اندیشه‌زمینۀ‌در‌مساوات‌آقای‌بیرونی‌و‌یدرون‌شخصیت‌بین‌تقابل‌

‌انگاره ‌از‌جمله دار‌شدن‌متن‌شده‌‌های‌تقابلی‌است‌که‌سبب‌خنده‌و‌مشروب‌خوردن‌او

زبانی،‌‌گوناگون‌های‌موقعیت‌نویسد،‌می‌خانم‌اشرف‌برای‌مساوات‌آقای‌که‌ای‌نامه‌در‌است.
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ناهماهنگ‌‌تقابل‌این‌کند‌می‌خلق‌ناهماهنگ‌عنایم‌و‌آمیزد‌می‌هم‌در‌را‌و...‌احساسی‌مکانی،

‌های‌زبانی‌سبب‌طنز‌کلام‌شده‌است:‌به‌کمک‌تجانس

‌خوانیم‌که:‌در‌نامۀ‌آقای‌مساوات‌به‌اشرف‌خانم‌می

گوید‌ای‌‌روی‌به‌سویش‌از‌جانب‌من‌ببوس‌رویش،‌آناتول‌فرانس‌می‌ای‌نامه‌که‌می»‌‌ -

بگشایید‌‌پر‌و‌بال‌من‌سوی‌به‌کنید‌می‌تنی‌آب‌آسمانی‌های‌دریچه‌در‌که‌بهشتی‌های‌فرشته

که‌دوران‌دوستی‌فرا‌رسیده‌است‌یادت‌هست‌که‌با‌چه‌علاقۀ‌وافر‌و‌شوق‌زائدالوصفی‌

‌مست ‌کتاب‌این‌تعابیر ‌در ‌را ‌بزرگ‌می‌کننده ‌مرد ‌راد ‌خوش‌‌های‌آن ‌چه ‌آه! خواندیم؛

..‌اما‌از‌آن‌کند.‌گفتی‌گوشم‌وزوز‌می‌ای‌بود...‌از‌هرچه‌بدم‌آمد‌سرم‌آمد،‌چقدر‌می‌دوره

)همان:‌«‌ای‌ای‌کجایش‌را‌دیده‌آقای‌مساوات‌مادر‌مرده‌تعریف‌کنم‌تو‌کجایش‌را‌شنیده

124-‌123.) 

 هاي غير زبان شناختی طنز

‌لطیفه ‌نوع ‌این ‌در ‌متن ‌به‌ساختار ‌هیچ‌گونه‌ها ‌است‌که ‌نحویی،‌‌ای ‌نظر ‌از ‌ابهامی گونه

در‌واقع‌این‌متون‌با‌در‌هم‌ریختن‌‌شود.‌واژگانی،‌آوایی‌و‌کاربردشناختی‌در‌آنها‌دیده‌نمی

هایی‌وجود‌دارد،‌موجب‌ایجاد‌موقعیتی‌‌آگاهانۀ‌نظمی‌که‌در‌ورای‌ذهن‌ما‌از‌چنین‌روایت

شود.‌به‌اعتقاد‌راسکین‌مخاطب‌لطیفه‌براساس‌پیشینۀ‌فرهنگی‌خود‌از‌تمام‌مظاهر‌‌کمیک‌می

‌اخوت،‌)ر.ک:‌افتد‌می‌دیگری‌قاتفا‌و‌یابد‌نمی‌تحقق‌او‌انتظار‌ولی‌دارد؛‌ذهن‌در‌الگویی‌فرهنگی،

1371‌:32‌) 

زند‌و‌خنده‌را‌‌هم‌می‌و‌این‌رخدادهای‌دور‌از‌انتظار،‌روند‌معمول‌ذهنی‌مخاطب‌را‌بر

‌‌بر‌لبان‌وی‌می شناختی‌در‌طنزآمیز‌کردن‌‌لیو‌بر‌آن‌است‌که‌هیچ‌عامل‌زبان‌رابرت»نشاند.

‌ناگهانی ‌ادراک ‌بلکه ‌ندارد، ‌دخالت ‌شناختی ‌غیرزبان ‌طنزهای ‌مخاطب‌‌تناقض‌متن آمیز

‌موقعیت ‌در ‌رویدادها ‌از ‌شنونده( ‌و ‌باشد،‌‌)خواننده ‌باید ‌هست‌یا ‌چنان‌که های‌گوناگون

 (.‌1391‌:28حساب،‌‌زاده‌و‌خوش‌)بیگ«‌رود‌شمار‌می‌عامل‌اصلی‌طنز‌این‌حوزه‌به

‌خواست‌با‌همسر‌و‌فرزندانش‌به‌رستوران‌برود،‌قبل‌از‌ورود‌از‌مردی‌آقایی‌می»‌مثال:‌

بخوریم؟‌‌را‌غذایش‌کدام‌ما‌است‌بهتر‌شما‌نظر‌به‌شناسید؟‌می‌را‌رستوران‌این‌شما‌قاآ‌پرسید

شناسم‌جانم‌شما‌با‌خیال‌راحت‌بروید...‌بخورید‌و‌کیف‌کنید،‌غذاهای‌‌مرد‌گفت‌بله‌که‌می
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‌مسموم‌ ‌مطمئناً ‌و ‌حتماً ‌بخورید ‌که ‌را ‌هرکدام ‌ندارند، ‌باهم ‌فرقی ‌هیچ ‌رستوران این

ریزد‌و‌موقعیتی‌‌هم‌می‌دهی‌را‌به‌ای‌دور‌از‌انتظار‌است‌که‌نظم‌،‌جملهجملۀ‌پایانی«!‌شوید‌می

‌آورد.‌‌وجود‌می‌کمیک‌به

آمیز‌مخاطب‌از‌رویدادها‌در‌‌بنابراین‌عامل‌اصلی‌طنز‌این‌حوزه،‌ادراک‌ناگهانی‌تناقض

‌زبانی،‌های‌مؤلفه‌نظر‌از‌که‌است‌چنان‌طنزها‌این‌در‌متن‌ساختار‌است؛‌گوناگون‌های‌موقعیت

‌منطقی‌ساختار‌‌ابهامی‌آنها‌در‌کاربردشناسی‌و‌نحوی‌انی،واژگ ‌و ‌نظم‌آگاهانه نیست‌بلکه

جملات‌معمول‌در‌آنها‌وجود‌ندارد؛‌موقعیت‌دور‌از‌ذهن‌و‌ناگهانی‌که‌روند‌معمول‌ذهنی‌

شود؛‌زمانی‌که‌صادقی‌تعهد‌و‌رسالت‌‌آمیزی‌عبارت‌می‌ریزد،‌علت‌طنز‌شنونده‌را‌بر‌هم‌می

‌برد:‌نوس‌را‌با‌سوگندنامۀ‌بقراط‌به‌زیر‌سؤال‌میپزشکی‌دکتر‌صمیم‌جالی

ها‌‌قیمت‌ریز‌وقت‌آن‌و‌است‌گفته‌بقراط‌را‌ها‌این‌خوب،‌خیلی‌گفت:‌و‌کشید‌آه‌رحمان‌»‌ -

 (.‌‌316-‌1314:‌311)صادقی،‌«بود‌نوشته‌سفید‌کاغذ‌بر‌نستعلیق‌درشت‌خط‌با‌که‌دید‌را

 گیرد:‌گونه‌به‌باد‌طنز‌می‌نشر‌را‌اینسامان‌‌به‌اوضاع‌نا«‌غیر‌منتظر»‌و‌آنجا‌که‌در‌داستان‌

‌اگر‌این‌ناشر‌راست‌»‌ - ‌بردم‌پیش‌ناشر‌پنجمی... بعد‌از‌ناشر‌چهارمی،‌دیشب‌کتاب‌را

یواش‌‌خیلی‌قاپید،‌می‌دستی‌دو‌را‌کتاب‌بود...‌جهانی‌ادبیات‌به‌کمک‌قصدش‌و‌گفت‌می

منظور‌‌را‌قیتحقی‌های‌کتاب‌چاپ‌امسالمان‌برنامۀ‌در‌ما‌قربان،‌خواهیم‌می‌معذرت‌گفت:

 (.‌1314‌:128)صادقی،‌«‌ایم‌نکرده

 گوید:‌یا‌در‌بیان‌طنزآلود‌دیگری‌که‌می

ای‌افزوده‌بشود،‌به‌همان‌اندازه‌از‌وزن‌و‌گوشت‌‌هر‌چه‌بر‌گوشت‌و‌وزن‌بدن‌عده»‌‌ -

‌(.1386‌:78)صادقی،‌«‌شود‌ای‌دیگر‌کاسته‌می‌عده

ایم‌‌ایم‌تازه‌حسابدار‌شده‌اندهکه‌دانشکدۀ‌حقوق‌را‌گذر‌ایم‌بعد‌از‌این‌خیلی‌ترقی‌کرده»‌ -

 (.1314‌:394)صادقی،‌«‌ایم‌حتی‌به‌وکالت‌هم‌نرسیده

شود،‌‌نمی‌دیده‌واژگانی(‌و‌آوایی‌)معناشناختی،‌حوزۀ‌در‌ابهامی‌هیچ‌شده‌یاد‌های‌نمونه‌در‌‌‌

‌نتیجۀ‌بر‌هم‌خوردن‌انتظاری‌است‌که‌در‌ اما‌طنزی‌که‌در‌این‌حکایات‌جاری‌است‌تنها

گردد؛‌صادقی‌آشفتگی‌فضای‌اداری‌‌ها‌ایجاد‌می‌به‌روند‌طبیعی‌پدیدهذهن‌مخاطب‌نسبت‌

‌گیرد:‌را‌چنین‌به‌ریشخند‌می
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دوستان‌عزیز!‌برای‌اینکه‌تندباد‌هرچه‌بیشتر‌و‌نیرومندتر‌در‌سراسر‌کشور‌منتشر‌شود‌» -

احتیاج‌به‌همکاری‌و‌جان‌فشانی‌مضاعف‌یکایک‌شما‌داریم‌برای‌این‌کار‌طرحی‌تهیه‌

‌جل‌کرده ‌اعضای‌هیئت‌سهایم... ‌و ‌تشکیل‌گردد ‌مرتباً ‌باید ‌موظف‌‌های‌هفتگی تحریریه

‌این‌موقع‌آقای‌ ‌در ‌نظری‌نیست؟ ‌یابند. ‌مجله‌حضور ‌ادارۀ باشند‌سر‌ساعت‌معین‌در

نظر‌من‌این‌موضوع‌عامل‌اساسی‌و‌‌شاعر‌که‌از‌راه‌رسیده‌بودند‌جلوس‌کرده،‌گفتند:‌به

ری‌داشته‌باشم‌زودتر‌از‌موعد‌مقرر‌حتی‌من‌معتقدم‌برای‌آن‌که‌وقت‌بیشتمهمی‌است،‌

 (.1314‌:232)صادقی،‌«‌در‌اداره‌حاضر‌شویم

خود‌من‌که‌همه‌را‌ها‌که‌این‌قدر‌مهربانند‌و‌‌خانه‌ها،‌این‌بلبل،‌این‌صاحب‌این‌ماشین»‌ -

 (.1314‌:161)صادقی،‌«‌زنم‌گول‌می

 

 بررسی مورد آثار در ليو رابرت الگوي براساس شناختی غيرزبان و شناختی زبان طنزهاي فراوانی جدول
 

های‌‌لطیفه‌کل‌مصادیق‌ردیف

‌شناختی‌زبان

های‌غیر‌‌لطیفه

‌شناختی‌زبان

شناختی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زبان‌فراوانی‌درصد

‌شناختی‌زبان‌غیر

‌‌32‌1‌21‌66/16‌33/83ملکوت

های‌‌سنگر‌و‌قمقمه

‌خالی

12‌27‌23‌14‌46‌

 

‌گيري نتيجه

برخوردار‌‌بسیاری‌پویایی‌و‌مندی‌کنش‌از‌اجتماعی‌های‌واقعیت‌کشیدن‌تصویر‌به‌در‌طنز

گیری‌‌کند،‌موضوع‌روز‌و‌نوعی‌موضع‌است،‌در‌بسیاری‌از‌اوقات‌آنچه‌طنزپرداز‌مطرح‌می

در‌برابر‌رخدادهای‌مختلف‌سیاسی،‌اجتماعی‌و‌فرهنگی‌است‌که‌گاه‌جنبۀ‌تحذیر‌و‌تنبیه‌

‌البته‌گاهی‌نیز‌موضع‌تدافعی‌‌دارد‌و‌گاه‌جلوۀ‌تمسخر گیرد‌تا‌‌و‌تهاجمی‌به‌خود‌میآمیز.

دهنده‌و‌بیدارکنندۀ‌خود‌را‌هم‌به‌مردم‌و‌هم‌به‌کسانی‌که‌در‌برابر‌آماج‌حملۀ‌‌پیام‌هشدار

 طنزپرداز‌قرار‌دارند،‌برساند.‌

لای‌آثارش‌دست‌به‌آفرینش‌طنزی‌‌به‌بهرام‌صادقی‌از‌نویسندگان‌موفقی‌است‌که‌در‌لا

‌ی‌دیگر‌به‌جهان‌پیرامون‌نگریست.‌ا‌توان‌از‌دریچه‌زده‌است‌که‌به‌کمک‌آن‌می
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‌ ‌کوتاه ‌داستان ‌مجموعه ‌که ‌پژوهش ‌قمقمه»این ‌و ‌خالی‌سنگر ‌های ‌داستان‌« ‌نیز و

اساس‌‌دهد‌که‌بر‌لیو‌مورد‌واکاوی‌قرار‌داد‌نشان‌می‌را‌براساس‌الگوی‌طنز‌رابرت«‌ملکوت»

‌زبان‌الگوی‌لیو‌که‌لطیفه ‌به‌دو‌گروه ‌را کند‌و‌در‌‌میشناختی‌تقسیم‌‌شناختی‌و‌غیر‌زبان‌ها

‌کاربردی‌‌های‌زبان‌لطیفه ‌واژگانی‌و ‌نحوی، ‌سطح‌آوایی، ‌چهار ‌در ‌ابهام ‌وجود شناختی‌به

‌طنزهای‌مورد‌تأکید‌می ‌بررسی‌‌کند، ‌آثار ‌در ‌زبان‌نظر ‌گروه ‌دو ‌هر ‌در ‌غیر‌‌شده شناختی‌و

‌می‌زبان ‌زبان‌شناختی ‌غیر ‌طنزهای ‌تعداد ‌بگیرند؛ ‌قرار ‌و‌‌توانند ‌تلخ ‌طنز ‌دلیل ‌به شناختی

‌از‌‌قعیتی‌در‌آثار‌صادقی‌بیشتر‌جلوهمو گر‌است،‌در‌حوزۀ‌ابهام‌آوایی‌طنزی‌مشاهده‌نشد.

شناختی‌بود‌‌مورد‌آن‌طنز‌غیر‌زبان‌21آمیز‌در‌داستان‌ملکوت‌تعداد‌‌عبارت‌طنز‌32مجموع‌

های‌خالی‌تعداد‌‌طنز‌مورد‌بررسی‌در‌مجموعه‌داستان‌کوتاه‌سنگر‌و‌قمقمه‌12و‌از‌مجموع‌

شد.‌که‌با‌توجه‌به‌‌شناختی‌را‌شامل‌می‌مورد‌طنز‌غیر‌زبان23شناختی‌و‌‌مورد‌طنز‌زبان‌27

شناختی‌در‌حوزۀ‌ابهام‌کاربردی‌و‌نحوی‌‌درصد‌طنزهای‌زبان‌92های‌به‌عمل‌آمده‌‌بررسی

‌قرار‌داشتند‌و‌تعداد‌طنزهای‌واژگانی‌و‌آوایی‌بسیار‌محدود‌بود.

 نوشت:  پی

راسکین‌‌ویکتور‌توسط‌که‌است‌کلامی‌نزط‌عمدی‌نظریۀ‌در‌اساسی‌مفاهیم‌از‌یکی‌انگاره

را‌برای‌اشاره‌به‌مقادیر‌قابل‌توجهی‌از‌اطلاعات‌«‌انگاره»مطرح‌شد.‌راسکین‌‌1981در‌سال‌

‌کار‌برد.‌شودبه‌معنایی‌که‌پیرامون‌واژه‌وجود‌دارد‌یا‌توسط‌واژه‌برانگیخته‌می
 

 منابع

 ها کتاب

‌.،‌اصفهان:‌فرداشناسی مطايبه (نشانه1371اخوت،‌احمد‌)

‌،‌مترجم‌مهرانگیز‌اوحدی،‌تهران:‌میترا.روايت شعر(1371اسکلتن،‌رابین‌)

 ،‌ترجمه:‌عباس‌میرباقری،‌تهران:‌شباویز.خنده(1379برگسون،‌هانری‌لویی‌)

‌،‌تهران:‌صدوق.طنز و طنزپردازي در ايران(1378اندوهجردی،‌حسین‌)‌بهزادی

زاده،‌‌الله‌رجمه:‌مرتضی‌آیت،‌تتطبيقی ادبياّت و هاي ادبی مکتب‌(1389خطیب،‌حسام‌)

 تهران:‌سمت.
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‌انتشارات‌البلاغه در علم معنی و بيان و بديع معالم(1372رجایی،‌محمدخلیل‌) ،‌شیراز:

‌دانشگاه‌شیراز.

‌آبی‌بر‌زمین‌نمناک،‌‌خون‌(‌هنر‌داستان‌نویسی‌بهرام‌صادقی؛1377ساعدی،‌غلامحسین‌)

 تهران:‌آسا.

‌،‌چاپ‌سوم،‌تهران:‌ماه.ل در شعر فارسیخيا صور(1361کدکنی،‌محمدرضا‌)‌شفیعی

‌،‌چاپ‌هفتم،‌تهران:‌فردوس.نگاهی تازه به بديع(1374شمیسا،‌سیروس‌)

‌،‌تهران:‌نیلوفر.هاي خالی سنگر و قمقمه(1314صادقی،‌بهرام‌)

 ،‌چاپ‌سوم،‌تهران:‌کتاب‌زمان.ملکوت(‌1386صادقی،‌بهرام‌)

‌.،‌تهران:‌هرمسبيست سال با طنز‌(1381صدر،‌رویا‌)
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Abstract 

Robert Lillo's Theory of Linguistic Comedy is one of the complete 

linguistic theories of humor that was first put forward by Robert Raskin 

under the concept of "semantic paradigm" by Viktor Raskin. It is distinct 

and distinct from the non-linguistic one, and this is the only ambiguity 

that lends humor to the linguistic feature; these ambiguities occur in three 

phonetic, lexical, syntactic, and cognitive applications. BahramSadeghi 

also used linguistic paradigms to humorize his anecdotes. The results of 

this research, obtained by the descriptive-analytical method, show that 

Robert Lieu's semantic theory of theory and its theoretical framework are 

largely consistent with Bahram Sadeghi's satirical works.The results of this 

research, obtained by the descriptive-analytical method, show that Robert 

Lieu's semantic theory of theory and its theoretical framework are largely 

consistent with Bahram Sadeghi'ssatiricalworks. 
 

Key Words: Humor, Linguistics, Semantic Imagination, Ruskin, Robert 

Liuo, Contemporary Story, Isfahan School, Bahram Sadeghi. 
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